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چهارشنبه یکی از مهم ترین نشســت های سیاسی رئیس جمهور با 
نخبگان سیاســی بود. نشســتی که به تنش و چالش کشیده شد و 
روایت هــای مختلفی از آن بیرون آمد. بــا این حال فراتر از اینکه در 
آن جلسه چه گذشــت که در ادامه این گزارش خواهد آمد، سخنان 
محسن هاشمی، رئیس شــورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی 
ایــران بود. او از مهم ترین چالش موجود کشــور بــا عنوان »تعلیق 
استراتژی« ســخن گفت که به تله اســتراتژیک تبدیل شده است. 
در این نشســت سه ســاعته، رئیس‌جمهور میزبان جمعی از فعالان 
سیاسی دو جناح بود و مهم ترین محور این جلسه از سوی حاضران 

وضعیت اقتصادی کشور و مسئله مذاکره با آمریکا عنوان شد. 
محســن هاشمی‌رفسنجانی، رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران 
سازندگی ایران، به سازندگی گفت که در این جلسه با بیان اینکه واقعیت 
امروز ایــران را می توان به عنوان یک تحلیل راهبردی توصیف کرد، گفته 
است: »این موضوع بدین معناست که نه امکان پیشروی روشن و بدون 
دشــواری وجود دارد و نه عقب نشینی کم هزینه ممکن است. به همین 
دلیل گفته شده که ما در شرایط تعلیق استراتژیک قرار داریم یا به نحوی 
در یک تله استراتژیک گرفتار شده‌ایم که لازم است این وضعیت مدیریت 
شود. زیرا در حال حاضر، سایه تهدید و احتمال وقوع جنگ، کشور را 
در وضعیتی قرار داده که سرمایه گذاری، ثبات اجتماعی و تصمیم گیری 
اقتصادی تقریباًً به حداقل رســیده اســت. برخی حتی معتقدند که این 
روند به نوعی متوقف شــده اســت. این توقف باعث تشدید فشارهای 
اقتصادی و معیشــتی و افزایش نارضایتی اجتماعی شده و بحران های 
اجتماعی را به گونه‌ای فراهم کرده است که می‌تواند یکی از اهداف دشمن 
برای حمله به ایران باشــد. بنابراین، ضروری اســت که از این وضعیت 
بی ثباتی خارج شــویم«. او همچنین ادامه داد: »برای عبور از بی ثباتی، 
وظیفه رئیس جمهور است که با کمک مقام معظم رهبری و با برنامه‌ای 
که به ایشــان ارائه می کند، این مســیر را دنبال کند. چرا که بحران های 
امروز ایران به شــکل درهم تنیده‌ای ظاهر شــده‌اند؛ بحران اول مربوط 
به ســرمایه اجتماعی و رابطــه میان دولت و ملت اســت. دوم، بحران 
حکمرانی و ضعف شایسته سالاری و ناترازی های عمیق اقتصادی است 
و بحران سوم نیز شامل چالش های دیپلماتیک و فقدان متحدان مؤثر در 
عرصه جهانی است. این مسائل در کنار هم، منجر به بحران های دیگری 
همچون بحران فقر و کوچک شدن طبقه متوسط شده‌اند که حل هر یک 
از این بحران ها، مستلزم رعایت تقدم و تأخر است و با اصلاحات جزئی‌ 
که مدنظر شماســت و بدون هماهنگی با ســطوح راهبردی امکان پذیر 
نیســت و اگر بر روی این مسائل کار نشــود، می تواند نتیجه معکوس و 
تشــدید بحران ها را در پی داشته باشــد«. رئیس شورای مرکزی حزب 
کارگزاران سازندگی در ادامه، راهکارهایی را پیشنهاد داد و گفت: »نکته 
این اســت که همه این راه حل ها باید به صــورت همزمان پیش برود. در 
غیــر این صورت، تأخیر در هر بخش می تواند بحران ها را تشــدید کند. 
اولین راه حل این اســت که سرمایه اجتماعی ارتقا پیدا کند و همبستگی 
با پذیرش تکثر فرهنگی و اجتماعی انجام شود. همچنین کشور کمی به 
سمت امنیتی‌زدایی حرکت کند تا زمینه توانمندسازی فراهم شود و امید 
روشــنی برای افراد توانمند ایجاد شود تا بتوانند کشور را از این وضعیت 
نجات دهند. در مرحله بعد، سیاســت های رفاهی و اقتصادی واقعی، 
بســیار مهم است. افزایش دستمزدها باید متناسب با نرخ تورم باشد، نه 
اینکه مردم در آخر صف بودجه قرار بگیرند و با افزایش اندک حقوق در 
برابر تورم بــالا، ادعا کنیم که رفاه اقتصادی ایجاد می کنیم. در کنار آن، 
حمایت از تولید و ایجاد فرصت های شــغلی نیز از ضروریات است. اگر 
این راهکارها همراه با اصلاح نظام انتصابات و تقویت شایسته ســالاری 
نباشــد، نتیجه نخواهد داد. باید به کارآمدی نهادهــا بپردازیم که تنها 

از طریق شایسته ســالاری قابل تحقق اســت. در سیاســت خارجی و 
منافع بین‌المللی نیز باید تعریف برد-برد داشــته باشیم که برای خروج 
از مشــکلات سیاست خارجی لازم اســت. در مورد درآمد و هزینه در 
موضوع انرژی هم باید تصمیم جدی بگیریم تا بتوانیم منابع لازم را فراهم 

و مشکل محیط‌زیست مان را نیز حل بکنیم«.

خط قرمز مذاکره
بعد از نشســت، علی‌اصغر شفیعیان، فعال رســانه‌ای، نخستین کسی 
بود که روایتی کلی از ترکیب این نشســت ارائه داد و در صفحه شخصی 
خود نوشــت که رئیس جمهور بــا جمعی متنوع از دبیــران‌کل احزاب، 
شخصیت ها و نخبگان سیاســی از طیف های اصلاح طلب، اصولگرا و 
مستقل دیدار کرده و پای ســخنان آنها نشسته است. شفیعیان البته به 
این نکته‌ مهم نیز اشاره کرد که پزشکیان »رئیس جمهور همه مردم ایران 
است« و احزاب، با همه اهمیت شان، نماینده تمام جامعه نیستند. احمد 
شــریف، عضو جبهه اصلاحات نیز در گفت‌وگوهایی که پس از نشست 
داشت به بخشــی از سخنان پزشکیان اشــاره کرد که در پاسخ به طرح 
موضوع مذاکره با آمریکا گفته بود در جریان سفر به سازمان ملل و تعامل 
با فرانسه، توافق هایی حاصل شده، اما آمریکا بلافاصله آنها را برهم زده 
و اساســاًً اهل مذاکره نبوده اســت. شــریف نقل کرد که رئیس جمهور 
در پایــان تأکید کــرده تغییری در ترکیب دولــت رخ نخواهد داد و عبور 
از بحران ها را در گرو انســجام ملی دانســته است. محمدعلی ابطحی، 
فعال سیاســی اصلاح طلب، روایتی انتقادی تر از این نشست ارائه داد. 
از نگاه ابطحی، یکی از مشــکلات اساسی این است که احزاب در ایران 
»جدی« نیستند و هشدار داد که بی توجهی به سبک زندگی، دغدغه ها 
و خواســته های نسل جدید، شکاف میان حاکمیت و جامعه را عمیق‌تر 
می کند. آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات ایران، در این جلســه با 
بیان اینکه کشور در شــرایطی خطیر قرار دارد و انسجام ملی، مستقیماًً 
با امنیت ملی و مشــروعیت سیاسی پیوند خورده است، تأکید کرد باید 
فهم مشــترک از بحران ها و راه حل ها شکل بگیرد. او با اشاره به شکاف 
میان دستمزدها و تورم، وعده های محقق نشده‌ای مانند رفع فیلترینگ 
و تنش های مرتبط با سبک زندگی، گفت قربانی وفاق نباید مردم باشند 
و تأکیــد کرد که ما اکنون در همان آینده‌ای زندگی می کنیم که پیش تر آن 
را فروخته‌ایم. احمد زیدآبادی، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاســی در این 
خصوص نوشت که جمع شدن بیش از ۶۰ نفر با دیدگاه‌های متضاد دور 
یــک میز، نه به رئیس جمهور کمکی می کند و نه به حاضران. زیدآبادی 
به طور خاص، رد مذاکره با آمریکا از ســوی پزشــکیان را »پاک کردن 
صورت مسئله« دانست و پرسید آیا عدم مذاکره، فشارهای اقتصادی را 
کاهش می‌دهد یا کشــور را بیشتر در تنگنا قرار می‌دهد. او پیشنهاد کرد 
اگر دولت واقعاًً به‌دنبال شــنیدن نظرات جریان های مختلف است، باید 
از هر جریان یک نماینده صاحب نظر دعوت کند تا در جمعی کوچک، 
امکان گفت‌وگوی اقناعی فراهم شــود. زیدآبادی هشدار داد که گرفتار 
شدن رئیس جمهور در امور جزئی و اجرایی و نادیده گرفتن تصویر کلان، 
می تواند برای دولت و کشور خطرناک باشد. سعید آجرلو، فعال سیاسی 
نزدیک به قالیباف، فضای نشست را نسبت به دیدار پیشین پزشکیان با 
رسانه ها امیدوارانه تر توصیف کرد و گفت پزشکیان حاضر نیست زیر بار 
تفاهمی برود که توان هســته‌ای، موشکی و منطقه‌ای ایران را بگیرد. در 
میان این تنوع سیاسی، اما غیبت جبهه پایداری قابل توجه بود. این جبهه 
در توئیتی اعلام کرد که »هر چند جبهه پایداری کما فی‌الســابق آمادگی 
کامل برای کمک به رئیس جمهور محتــرم و دولت را دارد؛ ولی پس از 
معرفی نماینده پایداری برای حضور در این نشست و بنا بر اعلام متولیان 

جلسه، حضور ایشان را در این نشست به مصلحت ندانستند«.

رویکرد دولت ترمیم است، نه تغییر صرف
رئیس جمهور نیز در این نشســت با بیان اینکه دولت چهاردهم نه عامل 
ناترازی های موجود، بلکه وارث آنهاســت، حل آنهــا را نیازمند زمان، 

وفاق و همدلی دانســت. او همچنین در خصــوص تغییر مدیران تأکید 
کرد که »رویکرد دولت ترمیم است، نه تغییر صرف؛ چراکه تجربه نشان 
داده تغییرات شتابزده کارساز نیست. بنای دولت بر تقویت مدیران، رفع 
کاستی ها و افزایش توانمندی هاست«. گزیده‌ای از مهمترین محورهای 

سخنان رئیس جمهور در این نشست را در ادامه می خوانید:
  دولت به مشــارکت مردم و نخبگان دعــوت می کند، اما این به معنای 

فقدان برنامه نیست و برنامه های راهبردی مشخصی در حال اجراست.
  دســتاوردهای دولت در شرایط دشوار فعلی به سادگی محقق نشده و 

روند پیشرفت آنها ادامه دارد.
  حل مسائل مزمن کشور نه با تصمیمات شتابزده، بلکه از مسیر زمان، 

وفاق ملی، همدلی اجتماعی و مشارکت واقعی مردم ممکن است.
  دولت آماده مذاکره با طرف های خارجی اســت، اما زیر بار شــرایط 

تحمیلی تحقیرآمیز نمی‌رود و به‌دنبال صلح و عدم قلدری است.
  وحــدت و انســجام داخلی و منطقــه‌ای، همراه با تعامــل مثبت با 

همسایگان، از اولویت های دولت است.
  سیاست خارجی دولت بر تعامل عزتمندانه، صلح و ثبات منطقه‌ای با 

همسایگان و عدم پذیرش تحمیل ها و قلدری استوار است.
  دولت به تنوع سلایق، باورها و قومیت ها احترام می گذارد و آماده بستر 

مشارکت همه مردم برای حل مشکلات است.
  وحدت ملی، پذیرش تنوع اجتماعی و سیاسی و استفاده سازمان یافته 
از ظرفیت نخبگان، احزاب و دانشگاه ها برای ارائه راهکارهای عملی، از 

اولویت های دولت است.
  دولت بر تقویت گفت‌وگوی ملی، مدیریت اختلافات به جای حذف و 

رسیدن به فهم مشترک از مسائل کشور تأکید دارد.
  توجه به مسائل فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و کاهش فاصله با نسل 
جدید، فعال ســازی نهادهای مردمی و مقابله هوشــمندانه با تهدیدات 

خارجی، از اولویت های دیگر هستند.
  تمرکززدایــی، واگذاری اختیارات به اســتان ها، مســجدمحوری و 
محله محــوری، اتکای عملی به نهادهای مدنی و مردمی و اســتفاده از 

ظرفیت بسیج اجتماعی، ستون های عبور از چالش ها هستند.
  دولــت در حــوزه آموزش، جوانان و نســل جدید به ســمت اصلاح 
ســاختاری، نوســازی تجهیزات، تحول روش های تدریس و توســعه 

آموزش های نوین سیستماتیک حرکت می کند.
  اقدامــات دولــت در حــوزه اقتصــادی، انرژی، محیط زیســت، 
حمل‌ونقــل، آب، آلودگی هوا و کریدورهــای ترانزیتی تدریجی و پیگیر 

بوده و ناترازی های وارث شده مدیریت می شوند.
  توســعه انرژی های تجدیدپذیر، کنترل فلرسوزی، تکمیل پروژه های 

زیرساختی و توسعه سواحل مکران از اقدامات بی سابقه دولت است.
  مدیریت اختیارات به استانداری ها با جدیت دنبال می‌شود و مشارکت 

مردم در تصمیم گیری و سیاستگذاری اولویت دولت است.
  اقدامات دولت برای بهبود فضای آموزشــی و مشــارکت مردم 
در مدرسه ســازی در حــال انجام اســت و نتایــج آن زمان بر اما 

امیدوارکننده است.
  حل مسائل آب و محیط‌زیست با استفاده از کارگروه های چندرشته‌ای 

و مشارکت استانداری ها دنبال می شود.
  رویکرد دولت در تغییر مدیران، ترمیم و تقویت مدیران اســت نه تغییر 

صرف؛ تغییر شتابزده کارساز نیست.
  دولت تلاش می کنــد ناترازی های موجود در حوزه های مختلف را در 
کوتاه ترین زمان ممکن اصلاح کند و اقدامات در زمینه برق خورشیدی، 

کاهش آلودگی هوا و کریدورهای ترانزیتی ادامه دارد.
  اصلاح قیمــت بنزین و یارانه ها برای بهره منــدی عادلانه همه مردم 
انجام می شود و درآمد حاصل صرف معیشت، سلامت، آموزش و مسکن 

خواهد شد.
  حمایت از صندوق های بازنشســتگی و مدیریت ناترازی ها در دستور 

کار دولت است.

ادامه سرمقاله

رئیس محترم جمهور!
شما دیگر فقط نماینده مردم تبریز در مجلس نیستید. شما 
رئیس دولت ملی ایران هســتید. ملت از شما انتظار خلاقیت 
و ابتکار به خصوص در سیاســت خارجی و امنیت ملی دارد. 
شما فقط رئیس‌الوزرا نیستید. شما رئیس شورای عالی امنیت 
ملی هســتید که حمایت مقام رهبری جمهــوری اسلامی را 
هــم دارید که تندروها را از مخالفت با دولت بر حذر داشــته 
است. مســئولیت رئیس جمهور بسی فراتر از آستین بالا زدن 
برای ســاختن دیوارهای یک مدرســه ناتمام است. می‌دانم 
برخلاف سلف پوپولیســت تان در دولت موســوم به عدالت، 
واقعاًً عدالت خواه هســتید و اهل ریا نیستید. اما فروتنی هم 
حدی دارد! شــما هم رئیس »جمهور« هســتید و هم رئیس 
»جمهوری«، یعنی نه فقط ملت که همه حاکمیت باید ریاست 
شما را بپذیرند و این با حمایت رهبری از شما، به امری بدیهی 
بدل شده است که شما یک رئیس از رؤسای سه قوه نیستید. 
مسئول اجرای قانون اساسی و منتخب مستقیم ملت هستید 
و ازجمله شــئون ریاســت جمهوری، تعیین استراتژی کشور 
اســت. شما توانستید با صمیمیت و عقلانیت، جلوی اجرای 
قوانین ناکارآمد در باب حجاب را بگیرید و نتیجه‌اش در حفظ 
انسجام ملی در جنگ ۱۲روزه را دیدید. شما توانستید قبل از 
جنگ، باب مذاکراتی را بگشایید تا بهانه از دشمن گرفته شود 
و مردم در جنگ، احســاس کنند دولت دنبال جنگ نبود و از 
این‌رو نقشه دشمن در تفرقه را ناکام ساختند، شما توانستید در 
۱۲روز جنگ، کشــور را به گونه‌ای اداره کنید که هیچ کمبودی 
احساس نشود، پس چگونه نمی توانید با وفاق ملی در داخل، 

در سیاست خارجی ابتکاری تازه ابداع کنید؟ 
امروز در این هوای ناپاک و کم آبی و بی برقی و بی پولی و... 
روشن شده است که اگر ما هم سعی نکنیم همه‌چیز را به سیاست 
خارجی گره بزنیم، سیاســت خارجی خودش را به همه‌چیز ما 
تحمیل کرده اســت! اقداماتی چون مدرسه ســازی و راه‌اندازی 
پنل های خورشیدی و خانه های بهداشــت و... لازم است اما 

کافی نیست. ریشه همه ناترازی ها در تحریم هاست. 
آقای مسعود پزشکیان!

مردم در انتخابات سال ۱۴۰۳ از شما چهره‌ای »قیصر« گونه 
در بیان و راه و رفتار دیدند که با صمیمیت و صداقت و صراحت 
می توانید مســائل کشــور را حل کنید اما اینها کافی نیســت، 
شجاعت و درایت و دقت هم لازم است. اینکه بگوئید »فکر کنید 
دولتی در کار نیســت«، حرف جالبی است تا به ملت روحیه و 
مســئولیت بدهید اما اگر این حرف به »بی‌دولتی« تعبیر شــود، 
پاسخش تلخ خواهد بود؛ وقتی یکی از پیشکسوتان و همکاران 
غیرسیاســی من در مجله »فیلم امروز« به شما جواب می‌دهد: 
»اگر دولت نبود که ملت می‌دانست چکار کند«! اما دولت هست 

و رئیس آن هم شما هستید و موظف هستید با حفظ: 
۱. توان بازدارندگی موشکی ایران

۲. حق فناوری هسته‌ای
۳. تمامیت ارضی کشور

۴. بهبود معیشت
۵. حفظ کرامت انسانی
۶. حقوق اساسی ملت

ایران را از این بحران عبور دهید.
شــما را به امر محال نمی خوانم. شــما با وعده مشورت با 
کارشناســان به قدرت رسیدید. در دولت شما و اکنون بیرون از 
دولت در میان ملت، نخبگانی هستند که بی مزد و منت می توانند 
به شما مشورت دهند و همان طور که در دولت های اصلاح طلب 
و اعتدال گرای گذشته ممکن شد، راه صلح شرافتمندانه و توسعه 
همه جانبه را نشــان دهند. ما همه این دســتاوردها را داشتیم و 
اکنون گرچه کار ســخت تر شده اما غیرممکن نیست که مقابل 
زورگویی ترامپ و تجاوزکاری نتانیاهو نه‌فقط مقاومت کنیم که 

با انسجام ملی به توسعه برسیم. 
رئیس جمهور عزیز!

به فتنه گرانــی که می خواهنــد با دوقطبی هــای کاذب 
»باحجاب و بی حجاب«‌، »خودی و غیرخودی«، »فارس 
و ترک«، »درون و بیرون کشــور« و... استراتژی وفاق ملی 
را ناکام و رویای سقوط دولت وفاق ملی را محقق کنند، چه 
در درون حاکمیت، چه در اپوزیســیون نه بها دهید و نه باج. 
وفاق ملی، تقســیم پست حکومتی میان مدافعان و مخالفان 
شــما نیست. دولت وفاق ملی آخرین فرصت برای توافق در 
حاکمیت و ملت بر سر پایان وضعیت »نه جنگ، نه صلح« 
است. وضعیتی که از جنگ بدتر است و جامعه ایران را با این 
تورم و رکود و ترس و یأس، به کام مرگ می‌برد. شما می توانید 
راهی برای صلح شــرافتمندانه، پایدار و بازگشت به راه رشد 

و توسعه ایران، برای عبور از فقر و فساد و تبعیض بیابید. 
آقای رئیس‌جمهور!

به این جنگ بی پایان، پایان دهید.

در کوچه بن بست نباید نشست

هشدارها و پیشنهادهای محسن هاشمی،  رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی ایران 
به مسعود پزشکیان در دیدار فعالان سیاسی با رئیس جمهور

یک تله استراتژ

عاطفه شمس

گروه سیاسی
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گروه بین‌الملل: ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روســیه در نشســت 
مطبوعاتی ســالانه حضور یافت و درباره مســائل برجسته‌ای مانند 
جنگ اوکراین و ارتباط کشورش با غرب صحبت و تأیید کرد که پس 
از بیرون راندن دشمن از منطقه کورسک، ابتکار عمل استراتژیک به 
نیروهای روســی منتقل شده؛ به این معنی که نیروها در امتداد خط 

تماسی که دشمن در حال عقب نشینی است، پیشروی می کنند.
پوتین در این نشســت خبری گفت که مســکو در حال حاضر 
هیچ نشانه‌ای از آمادگی اوکراین برای بحث درباره مسئله سرزمینی 
مشــاهده نمی‌کند. او در پاسخ به پرسشی در این باره گفت »تا این 
لحظه، ما واقعاًً این آمادگی را نمی بینیم« و افزود که کی یف عملًاً از 
پایان دادن به درگیری از طریق روش های مسالمت آمیز خودداری 
می‌کند. پوتین در ادامه به ریشــه های این درگیری پرداخت و گفت: 
»ایــن وضعیت با کودتا در اوکراین در ســال ۲۰۱۴ و با فریب درباره 
امکان حل‌وفصل مسالمت آمیز همه مسائل از طریق توافقنامه های 
مینسک شــروع شد«. پوتین با اشاره به پیشروی های روسیه گفت: 
روســیه از برخی »سیگنال ها« از جمله از سوی کی یف، مطلع است 
که ممکن اســت اوکراین بــرای »نوعی گفت‌وگو« آماده باشــد. او 
تأکید کرد روسیه برای پایان دادن به درگیری از راه های مسالمت آمیز 
»آماده و مایل« اســت؛ اما تنها بر‌اساس اصولی که سال گذشته در 

وزارت خارجه روســیه بیان کرده بود و »با رفع ریشه‌های بحران«. 
او همچنین تصرف شــهر »پوکراوسک« در منطقه دونتسک توسط 
نیروهای روســیه را »رویدادی بســیار مهم« توصیــف کرد و گفت 
این کنترل نظامی »فرصت هایــی را از آن نقطه ایجاد می کند«. وی 
افزود که این شهر »سکوی مناسبی برای عملیات تهاجمی بعدی« 
محسوب می شود. پوتین ادامه داد که ذخایر راهبردی ارتش اوکراین 
تقریبــاًً از بین رفته و این امــر باید دولت کی یف را به ســمت پایان 
مسالمت آمیز درگیری سوق دهد. رئیس جمهور روسیه گفت تلاش ها 
برای مصادره دارایی های روسیه در اتحادیه اروپا حتی »دزدی« هم 
محسوب نمی شــود، بلکه »راهزنی« است. پوتین در اظهارات خود 
در روز جمعه گفت که روسیه خود را مسئول مرگ انسان ها نمی‌داند، 
زیرا این مســکو نبود که جنگ را آغاز کرد. پوتین در ادامه گفت که 
»دونالــد ترامپ« رئیس جمهور آمریکا برای پایــان‌ دادن به درگیری 
اوکراین تلاش هایی جدی و صادقانه‌ انجــام می‌دهد.رئیس جمهور 
روســیه گفت روابط روسیه و چین به صورت مستمر در حال توسعه 
اســت و افزود روسیه در میان کشورهای اروپایی، بزرگترین شریک 
تجاری چین اســت و حجم تجارت دوجانبه میان دو کشــور ۲۴۰ تا 
۲۵۰میلیارد دلار است. او افزود روســیه قصد دارد این روابط را در 

کوتاه مدت و بلندمدت ادامه دهد.

ولادیمیر پوتین تأکید کرد که اگر غرب با روســیه با احترام رفتار 
کند، هیچ عملیات نظامی ویژه جدیدی وجود نخواهد داشــت. وی 
اظهار کرد که اگر شرایط مسکو در مورد ضمانت های امنیتی برآورده 
شود، روســیه آماده اســت فوراًً خصومت ها را متوقف کند. روسیه 
آماده همکاری با بریتانیا و ایالات متحده است، اما به‌طور مساوی. 
در مجموع، اظهارات ولادیمیر پوتین در این نشســت مطبوعاتی را 
می توان تلاشــی هدفمند برای تثبیت روایت روسیه از جنگ اوکراین 
در مقطعی حساس دانســت؛ مقطعی که هم در میدان نبرد و هم در 
عرصه دیپلماسی نشانه هایی از تغییر موازنه دیده می شود. تأکید پوتین 
بر انتقال »ابتکار عمل استراتژیک« به ارتش روسیه و برجسته سازی 
تصرف پوکراوسک، بیش از آنکه صرفاًً گزارشی میدانی باشد، پیامی 
سیاســی به غرب و کی‌یف اســت مبنی بر اینکه مســکو خود را در 
موقعیت برتر می بیند و نیازی به امتیازدهی شــتابزده ندارد. در عین 

حال، اشــاره به آمادگی مشروط برای گفت‌وگو و پایان مسالمت آمیز 
درگیری، تلاشی برای نشــان دادن چهره‌ای منعطف از روسیه است 

تا مسئولیت تداوم جنگ متوجه اوکراین و حامیان غربی آن شود.
پوتین با بازگشت به ریشه های بحران در سال ۲۰۱۴ و توافق های 
مینســک، می کوشد مشــروعیت مواضع کنونی مسکو را بازتعریف 
کنــد و جنگ را نتیجه »بی‌اعتمادی تاریخی« و »فریب سیاســی« 
غرب جلوه دهد. طرح موضوع مصادره دارایی های روســیه به عنوان 
»راهزنی« نیز در همین چارچوب، برای تقویت گفتمان تقابل با غرب 
و بسیج افکار عمومی داخلی و غیرغربی مطرح می شود. همزمان، 
تأکید بر روابط راهبردی با چین و اشــاره مثبــت به نقش احتمالی 
ترامپ، نشــان‌دهنده تلاش کرملین برای ترســیم نظــم بین‌المللی 
جایگزین و بهره گیری از شکاف های درون غرب برای بهبود موقعیت 

چانه‌زنی روسیه است.

رئیس جمهور روسیه برای غربی ها شرط گذاشت

دست بالای پوتین

وزیر خارجه ســوئد اعلام کرد در پــی گزارش ها مبنی بر »صدور 
حکم اعدام« برای یک شــهروند ســوئدی در ایران، سفیر ایران 
در اســتکهلم به وزارت خارجه این کشور احضار شده است. به 
گزارش خبرگزاری فرانســه، »ماریا مالمر استنرگارد«، وزیر امور 
خارجه ســوئد در یک کنفرانس مطبوعاتــی روز جمعه، گفت: 
»موضع ســوئد و اتحادیه اروپا در قبال حکم اعدام کاملًاً روشن 
است. ما همیشه مخالف آن در هر جا و صرف‌نظر از هر شرایطی 
هستیم و این کاملًاً شناخته شده است«. او با عنوان کردن اینکه 
گزارش هــا مبنی بر »صــدور حکم اعدام« برای یک شــهروند 
ســوئدی در ایران، هنوز تأیید نشــده‌اند، گفت: »روز چهارشنبه 
وزارت امور خارجه ســوئد بنا بر این، سفیر ایران را احضار کرد تا 
اعتراضات ما را علیه این حکم ابلاغ کند«. سخنگوی قوه قضائیه 
پیش تر گفته بود که متهم مذکور فردی دو‌ تابعیتی بوده که به جرم 
جاسوســی و در جریان جنگ ‌۱۲روزه بازداشت شد. جهانگیر، 
ســخنگوی قوه قضائیه با اشــاره به پرونده‌ای در استان البرز که 
مربوط به یک جاسوس دو تابعیتی )شهروند سوئد از سال ۱۳۹۹( 
است، گفت: متهم، فردی دو تابعیتی بود که از سال ۱۳۹۹ تابعیت 
سوئد را دریافت کرده و در این کشور اقامت داشته است. متهم در 
سال ۱۴۰۲ جذب سرویس های جاسوسی رژیم صهیونیستی شده 
و پس از آموزش در ۶ کشــور اروپایی، آخرین بار ۲ هفته قبل از 
ورود به ایران، به سرزمین های اشغالی سفر کرده بود. وی گفت: 
متهم یک ماه قبل از شــروع جنگ تحمیلی دوم اخیر، وارد ایران 
شــده و در ویلایی در اطراف کرج مستقر شده بود. او تجهیزات 
الکترونیکی جاسوسی همراه داشت که توسط ضابطین شناسایی 
و متهم در جریان جنگ ‌۱۲روزه دستگیر شد. جهانگیر ادامه داد: 
پرونده متهم در شــعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی، مورد رسیدگی 
قرار گرفته و رئیس کل دادگستری استان البرز اعلام کرده است که 

رأی پرونده به‌زودی صادر خواهد شد. 

تنش ایران و سوئد
سفیر ایران احضار شد

دیپلماسیدیپلماسی

حلقه فشــار آمریکا علیــه ونزوئلا وارد مرحلــه‌ای تازه و 
به مراتب تهاجمی تر شــده اســت؛ مرحله‌ای که دیگر صرفاًً به 
ادعاهای قدیمی درباره قاچاق مواد مخدر یا مقابله با شبکه های 
غیرقانونی محدود نمی شود و مستقیماًً شریان حیاتی اقتصاد 
کاراکاس، یعنی نفت را هدف گرفته است. توقیف نفتکش ها، 
تهدید به محاصره دریایی و حتی طرح تلویحی گزینه نظامی، 
همگی نشــان می‌دهد واشــنگتن تصمیم گرفته هزینه ماندن 
نیکلاس مادورو در قدرت را به بالاترین سطح ممکن برساند؛ 
تصمیمی کــه پیامدهای آن فراتر از مرزهــای ونزوئلا و حتی 
آمریکای لاتین رفته و به طور مســتقیم منافع کشورهایی چون 

ایران، چین و روسیه را نشانه گرفته است.
نقطه عطف این رونــد، اقدام گارد ســاحلی آمریکا در 
رهگیری و توقیف نفتکش »اســکیپر« در نزدیکی سواحل 
ونزوئلا بود؛ نخســتین‌بار که واشــنگتن به طور علنی یک 
محموله نفتی منتســب به دولت مــادورو را ضبط می کند. 
گزارش رویترز مبنی بر حمل نفت تحریم شــده از ونزوئلا و 
ایران، این اقدام را به ســطحی بالاتر از یک پرونده دوجانبه 
رســاند و آن را به بخشــی از تقابــل گســترده‌تر آمریکا با 
شبکه کشــورهایی تبدیل کرد که در ســال های اخیر برای 
دور زدن تحریم هــا به همکاری با یکدیگــر روی آورده‌اند. 
دونالــد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده نیز با اظهاراتی 
تهدیدآمیز، نه تنها احتمال توقیف های بیشتر را تأیید کرد بلکه 
عــملًاً گزینه جنگ و حتی حمله زمینــی را نیز از روی میز 
کنار نگذاشت؛ موضعی که بیش از آنکه مقدمه اقدام فوری 
باشد، بخشی از یک جنگ روانی سنگین علیه کاراکاس و 

متحدانش تلقی می شود.
دستور پیشین ترامپ برای اعمال نوعی »محاصره« علیه 
نفتکش های ورودی و خروجی ونزوئلا، اکنون در حال تبدیل 
شدن به واقعیتی عملی اســت. این سیاست، شرکت دولتی 
نفــت ونزوئلا را با مجموعه‌ای از بحران های همزمان مواجه 
کرده: محموله های ســرگردان در دریا، افزایش تخفیف های 
اجباری برای فروش نفت، تغییر یکجانبه شــرایط قراردادها 
و بی‌اعتمادی فزاینده مشــتریان. در چنین شرایطی، اقتصاد 
ونزوئلا که هنوز از پیامدهای ابرتورم و فروپاشی ساختارهای 
مالی رهایی نیافته، بیش از پیش تحت فشار قرار گرفته است. 
اما آنچه این تحولات را برای تهران به موضوعی حساس 

و راهبــردی تبدیــل می‌کند، پیوند عمیق سرنوشــت دولت 
مادورو با بخشی از ســرمایه گذاری ها و محاسبات سیاسی 
ایران اســت. روابط ایران و ونزوئلا در دو دهه گذشته از یک 
همکاری محــدود فراتر رفته و به شــراکتی مبتنی بر مقابله 
مشــترک با ایالات متحده تبدیل شده است؛ شراکتی که در 
دوران مــادورو، هم در حوزه انــرژی و هم در ابعاد نظامی و 
امنیتی، عمق بیشــتری یافته اســت. از نگاه ایران، ونزوئلا 
نه فقط یک شــریک اقتصادی، بلکه یکــی از معدود نقاط 

اتکای ژئوپلیتیکی در نیم کره غربی بوده است.
به باور کارشناســان و ناظران، ســناریوی تغییر دولت در 
کاراکاس، زنــگ خطری جدی و پیامی مســتقیم به تهران 
محســوب می شــود. دولتی جدید که به‌دنبال عادی سازی 
روابط با آمریکا و غرب باشــد، به احتمال زیاد فاصله گیری 
از ایران را در دســتور کار قرار خواهد داد. در چنین حالتی، 
همکاری های حساس از جمله گزارش های مربوط به حضور 
فنی و حتی نظامــی ایران در ونزوئلا، به‌ســرعت متوقف یا 
بازنگری می شــود. از منظر اقتصادی نیز، بازسازی صنعت 
نفت ونزوئلا احتمــالًاً با تکیه بر شــرکت های غربی انجام 
خواهد شــد و نقــش ایــران در دور زدن تحریم‌ها یــا ارائه 
خدمات فنی به حاشــیه رانده می شود. نگرانی اصلی تهران 
اما به ســرمایه گذاری هایی بازمی گردد که سرنوشــت آنها به 
بقای دولت مادورو گره خورده اســت. میلیاردها دلار پروژه 
نیمه تمام یا تسویه نشده، امروز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. 
تجربه تلخ از دست رفتن مطالبات کلان در سایر پرونده های 
منطقــه‌ای، مانند ماجرای طلب 30 میلیــارد دلاری ایران از 
دولت ســقوط کرده بشــار اســد، این بیم را تقویت کرده که 
فروپاشــی احتمالی دولت مادورو، به داســتانی مشــابه و 
پرهزینه برای اقتصاد ایران منجر شود؛ آن هم در شرایطی که 
کشور با تورم بی سابقه، کسری بودجه و فشار شدید معیشتی 
روبه‌روســت. نماد روشــن این وضعیت، پروژه پالایشگاه 
»ال پالیتو« است؛ ســرمایه گذاری حدود ۱۰۰ میلیون دلاری 
که در دولت شهید رئیسی به عنوان ویترین سیاست »پالایش 
فراسرزمینی« معرفی می شــد. وعده سودهای قابل توجه و 
تضمین امنیت صادرات، جای خود را به سکوت و ابهام داده 
و خروجی ملموس این پروژه، دســتکم تا امروز، نزدیک به 
صفر بوده اســت. چنین نمونه هایی این پرسش را پررنگ تر 
می کنــد که در صورت تغییــر موازنه قــدرت در کاراکاس، 
چه تضمینی برای حفظ منافع ایران وجود خواهد داشــت. 
این وضعیت باید ایران را به مســیری ترغیب کند که به‌دنبال 
تضمینی برای حفظ منافع اقتصادی خود در صورت هرگونه 

تحول در ونزوئلا باشد.
در این میان، پیام اقدامات آمریکا محدود به ایران نیست. 
چین و روســیه نیز هر یک با ســطحی متفاوت از ریســک 
مواجهند. بــرای چین ونزوئلا پیش از هــر چیز یک پرونده 
اقتصادی است. پکن به‌عنوان بزرگ ترین طلبکار کاراکاس، 
میلیاردها دلار در بخش انرژی این کشور سرمایه گذاری کرده 
و بیش از آنکه نگران شکســت ژئوپلیتیکی باشــد، دغدغه 
بازپرداخــت بدهی ها و ثبات اقتصــادی را دارد. عمل گرایی 
سنتی چین باعث می شــود که با هر دولتی که توان مدیریت 
اقتصاد و تضمین تعهدات مالی را داشته باشد، همکاری کند.
اما برای روســیه، ماجرا ماهیتی عمیقاًً ژئوپلیتیکی دارد. 
ونزوئلا برای مســکو ابزاری برای نمایش قدرت در »حیاط 
خلــوت« آمریکا و نمادی از توانایــی کرملین در حمایت از 
متحدانش بوده است. ســقوط مادورو، آن هم پس از تجربه 
موفق روســیه در ســوریه، می تواند ضربه‌ای جدی به اعتبار 
راهبــردی ولادیمیر پوتین وارد کند. از دســت رفتن حضور 
نظامــی، اطلاعاتی و نفوذ سیاســی در ونــزوئلا، به معنای 

عقب نشینی محسوس روسیه از نیم کره غربی خواهد بود.
در مجموع تشدید محاصره آمریکا علیه ونزوئلا، تنها یک 
بحران منطقه‌ای در آمریکای لاتین نیســت؛ بلکه صحنه‌ای 
است که در آن، منافع و اعتبار بازیگران متعددی به‌ویژه ایران 
به آزمون گذاشته می‌شــود. آینده دولت مادورو، بیش از هر 
زمان دیگری، به متغیری تعیین کننده در محاسبات راهبردی 
تهران تبدیل شــده اســت؛ متغیری که می‌تواند میان تداوم 
یک شــراکت پرهزینه یا ثبت یک شکست دیگر در کارنامه 

سیاست خارجی ایران، خط تمایز بکشد. 

پیش بینی یک اتفاقپیش بینی یک اتفاق
ایران پیش از هر اتفاقی در ونزوئلا باید سرمایه های خود را بیرون بکشد

ابوالفضل خدایی

گروه بین‌الملل

کلُُّ مََنْْ عََلََیهََا فََانٍٍ

برادر ارجمند
 جناب آقای

سیدمصطفی فیض اردکانی
 مراتب تسلیت بنده را

در فقدان پدر گرامی تان پذیرا باشید. 
 روحشان قرین رحمت واسعه الهی

و خلد برین سرایشان باد.
سیدحسین مرعشی



 سال هشتم  شماره 042142
تازه های ادب و هنرشنبه 29 آذر 1404 کافه

عباس یمینی شریف در دوره‌ای شعر کودک می‌سرود 
که ادبیات کودک مســتقل نداشتیم اما شعرهایش تعلیمی 

بود و از این جهت نقدهای تندی به او وارد شد.
یمینی شــریف که ۲۸ آذر ۱۳۶۸ در ۷۰ سالگی از دنیا 
رفت، خود را این گونه معرفی کرده بود: »من نغمه ســرای 
کودکانم/ شادســت ز مهرشــان روانم/ عبــاس یمینی 
شــریفم/ گیرید ز کودکان نشــانم«. کودکان دیروز  شعر 
»من یار مهربانم/ دانا و خوش‌زبانم/  گویم سخن فراوان/ 
با آن که بی‌زبانم/ پندت دهم فراوان/  من یار پنددانم/ من 
دوستی هنرمند/ با سود و بی‌زیانم/ از من مباش غافل/ 
من یــار مهربانم« او را در حافظۀ جمعــی خود دارند اگر 
چه ممکن اســت او را با نامش به یاد نیاورند، یا شعر »ما 
گل های خندانیم فرزندان ایرانیم/ ما سرزمین خود را مانند 
جان می‌دانیم/ ما باید دانا باشــیم هوشیار و بینا باشیم/ از 
بهر حفظ ایران باید توانا باشــیم/ آباد بــاش ای ایران آزاد 
باش ای ایران/ از ما فرزندان خود دل شاد باش ای ایران« 

او در ذهن ها ماندگار شده است.

 آغازگر کیهان بچه ها
عباس یمینی شــریف، اول خرداد سال ۱۲۹۸ شمسی 
در محلــۀ پامنار تهران به دنیا آمد و دانش آموختۀ مدرســۀ 
دارالفنون بود و ســال ۱۳۱۷ در دانشســرای مقدماتی به 
تحصیل پرداخت. سال ۱۳۲۱ اولین شعرش برای کودکان 
در مجلۀ »نونهالان« منتشر شد. در سال ۱۳۲۳ با ابراهیم 
بنی‌احمد مجلۀ »بازی کودکان« را منتشــر کرد و ســال 
۱۳۲۴ شعرهای او در کتاب های درسی دورۀ ابتدایی ایران 
وارد شــد. ســال ۱۳۳۲ یمینی شــریف با بورس دولتی به 
آمریکا اعزام شد و یک سال در دانشگاه کلمبیا به تحصیل 
دورۀ تخصصــی در آموزش کــودکان پرداخــت و درجۀ 
فوق لیسانس دریافت کرد. در سال ۱۳۳۴ دبستان »روش 
نو« را با همســرش توران مقومی پایه گذاشــت که بعدها 
با گســترش فعالیت به مجموعه آموزشی از کودکستان تا 
پایان دورۀ راهنمایی تبدیل شــد. در دی ۱۳۳۵ به پیشنهاد 
جعفر بدیعی اولین شمارۀ مجلۀ »کیهان بچه ها« از طرف 
مؤسسه کیهان انتشار یافت. جعفر بدیعی سردبیر و عباس 
یمینی شریف مشاور این نشریه بودند. جعفر بدیعی بعدها 
به عنوان صاحب امتیاز و عباس یمینی شریف به عنوان مدیر 
مجله معرفی شدند. آن ها تا سال ۱۳۵۸ با مؤسسۀ کیهان 
همکاری داشــتند. عباس یمینی شــریف از بنیان گذاران 
»شــورای کتاب کودک« نیز بود. بیش از ۳۰ اثر شــعر و 
داســتان او در دوران حیاتش به انتشار رسید و برنده جوایز 

متعدد در ادبیات کودکان شد.
سال ۱۳۵۸ انتشارات »روش نو« توسط عباس يمينی 
شريف تأسيس شد و آخرین كتاب هایش توسط روش نو به 
چاپ رسيد. بعد از او همسرش توراندخت مقومی تهرانی 
فعاليت انتشــارات را ادامه داد و كتاب های جديد و ناياب 
يمينی شــريف را منتشــر کرد. برخی از آثار عباس یمینی 
شریف عبارتند از »باغ دوستی«، »پلنگ یکه تاز«، »شعر 
با الفبا«، »سیاهک و سفیدک«، »خانۀ بابا علی«، »نیم 

قرن در باغ شــعرکودکان )خاطرات(«، »شهر ناپدیدان«، 
»گل های گویا«، »آوای نوگلان« و »جزیرۀ مرجان«.

تقابل صمد و عباس
 مصطفی رحماندوســت، شــاعر ادبیــات کودک و 
نوجوان، جایگاه عباس یمینی شریف را در ادبیات کودک و 
نوجوان آغازگری می‌داند؛ »یمینی راه را باز کرد تا بعدی ها 
بیایند و کار درســت و حسابی تری انجام دهند«. در واقع 
او در زمانه‌ای شــعر کودک ســرود که ادبیات مســتقلی 
برای کودکان نداشــتیم و از این منظر رفتار یمینی شریف 
نواندیشانه بود اما نگاهش به شعر سنتی بوده و آن را ابزاری 

برای تعلیم و تربیت می‌دانست«.
صمد بهرنگی در نقد او نوشــته بــود: »می توان گفت 
اثر عباس یمینی شــریف خیلی از مرحله پرت است. این 
»جزوۀ ناظم« هیچ پیامی برای بچه ها ندارد، جز مقداری 
ســرگرمی از راه لفاظــی و پرحرفی و مشــتی احکام کلی 
اخلاقی و احیانا متحجر«. که یمینی شــریف در پاســخ 
به او گفته بود: »اکنون باید به نفع کشــور و فرزندان کشور 
و ســود توسعه و ترقی این رشــته از ادبیات، فعالیت های 
شایســته‌ای انجام گیرد. ادبیات کــودکان را در خط خود 
بیندازند و ســادگی و صراحت و سلامــت روانی را در این 
آثار حفظ کنند و ادبیات کودکان را مانند خود کودکان پاک 
و ســاده و بی آلایش نگاه دارنــد. ادبیات کودکان را گودال 
تخلیۀ عقده های وجود نکننــد و آن چه را که از ناراحتی و 
غم و یأس و بدبختی و نفرت دارند، در قالب کلمات مبهم 
و جملات پیچیده که بیش تر به لغز و معما شــبیه است تا 
به داستانی یا شعری برای کودکان، نریزند و دیگران را هم 
به پیروی از خــود دعوت نکنند. اگر دردی دل آزار و غمی 
جانکاه دارنــد، از وضع روزگار و اوضاع خود ناراضی‌اند، 
در کارهای خود شکســت خورده و خیال و گله و اعتراض 
و شکوه و شکایت دارند، آن ها را در قالب نوشته هایی برای 
بزرگسالان بریزند و دست از سر ادبیات کودکان بردارند«.

محمود کیانــوش هم دربارۀ یمینی شــریف گفته بود: 
»یمینی شریف باور نکرد که شاعر نیست و آن چه می سازد، 
نه شعر است، نه حتی وســیله‌ای برای سرگرمی کودکان؛ 
چنان که انتظارشــان را از شعر گمراه نکند. و باز باور نکرد 

که قبول او نشانه خالی بودن میدان بود، نه پهلوانی او«.
اســدالله شعبانی، شــاعر نیز یمینی شریف را شاعری 
با کوشــش‌های فــراوان و پشــتکار زیاد که بــا علاقه و 
دلبســتگی‌اش به دنیای کودکان، توانسته به دنیای رنگین 
کودکان راه پیدا کند می خواند و در آسیب شناســی شــعر 
او می گوید: »یمینی شــریف را شــاعری در دوراهه سنت 
و تجدد می یابم که همچون اسلاف خود، شــعر کودک را 
ابزاری برای آموزش کودکان می پنــدارد و از این رهگذر، 
آموزه های رایج اخلاقی را با زبانی مســتقیم و شعارگونه و 
گاه کلیشه‌وار، به کودکان تحمیل می کند. با این همه هرگاه 
یمینی شریف با تکیه بر بازی های کلامی و طنز کودکانه‌اش، 
توانسته است خود را از چنبره محتوایی آموزشی شعر بیرون 

بکشد، به همان نسبت شعر او درخشیده است«. 

نغمه سرای کودکاننغمه سرای کودکان
یادی از عباس یمینی شریف در سالگرد درگذشتش

نشســت رونمایی از کتاب »امت در فراســوی نیــک و بد« که به 
بررســی مواضع هفته نامه »امت«، ارگان مطبوعاتی جنبش مسلمانان 
مبارز در ســال های آغازین انــقلاب)59-58( پرداختــه، با حضور 
احســان خدیوی نویســنده کتاب و دکتر بهزاد حق‌پناه، مسئول وقت 
شاخۀ اصفهان جنبش مســلمانان مبارز پنج شنبه شب در شهر کتاب 
بهار اصفهان برگزار شد. نشستی که صرفاًً یک جلسه معرفی کتاب نبود 
بلکه به صحنه‌ای برای گفت‌وگوی نسلی، بازاندیشی تاریخی و مواجهه 
دو نوع نگاه به سیاست بدل شد. یک سو دکتر حق‌پناه، کنشگر و شاهد 
مستقیم تحولات سال های منتهی به انقلاب ۵۷ و دهه نخست پس از 
آن و ســوی دیگر خدیوی، پژوهشگر تاریخ معاصر که با فاصله زمانی 
و با تکیه بر متن، ســند و روش پژوهش تاریخی به آن تجربه بازگشته 
اســت. حاصل این مواجهه، گفت‌وگویی چالشی اما پربار درباره فهم 

سیاست، انتقال تجربه، خطاهای یک نسل و میراث فکری آن بود.

 تاریخ به مثابه حافظه جمعی
حق پناه، سخنان خود را با تأکید بر اهمیت اصل پروژه آغاز می کند. 
از نظر او، بی‌توجهی به تجربه نیروهای سیاســی دهه ۵۰ و سال های 
نخست انقلاب، به معنای حذف بخشی از تجربه اجتماعی ایران است. 
او تصریح می کند که سخنش نه از موضع اعتقادی و نه در مقام داوری 
ارزشــی است، بلکه از منظر اســتراتژیک و خط مشی سیاسی مطرح 
می شــود. به باور او، نیروهایی مانند جنبش مسلمانان مبارز و حزب 
توده، صرف نظر از درست یا نادرست بودن مواضع‌شان، در شکل‌دهی 
به تحولات آن دوران نقش داشته‌اند و نمی توان آن ها را از روایت تاریخ 
حذف کرد. حق پناه بر این نکته دست می گذارد که بسیاری از نیروهای 
اجتماعی ایران در آن مقطع، تجربه فعالیت در شرایط نیمه‌دموکراتیک 
نداشتند. جز نهضت آزادی و بخشی از فعالان خارج از کشور، اغلب 
نیروها نخستین مواجهه جدی خود با سیاست علنی، قدرت و رقابت 
سیاســی را تجربه می کردند. همین فقدان تجربه، به خطاهای نظری 
و عملی فراوانی انجامید؛ خطاهایی که اگر به نســل های بعد منتقل و 

تحلیل می شد، شاید تکرار نمی شد.

 تاریخ نگاری با اتکا به متن
خدیوی ضمن قدردانی از نقدها، در پاســخ تأکیــد می کند پروژۀ 
او اساســاًً یک کار تاریخی است، نه مداخله سیاســی. او خود را در 
جایگاهی نمی بیند که بخواهد دربارۀ درســت یــا غلط بودن مواضع 

داوری کند، بلکه هدفش بازسازی تجربه‌ای است که اغلب یا به کلی 
حذف شده یا به شکلی کاریکاتوری روایت شده است. به همین دلیل 
کتاب تلاش کرده تا حد امکان از موضع گیری شــخصی پرهیز کند و 

داده ها را به شکلی عرضه کند که خواننده خود به تحلیل برسد.
او توضیــح می‌دهد چــرا تمرکز کتاب بیش از آن‌که بر تشــکیلات 
جنبش مسلمانان مبارز باشــد، بر هفته نامۀ »امت« قرار گرفته است 
مســئله‌ای که یکی از محورهای اصلی نقد حق پناه اســت. خدیوی 
می گوید در پژوهش تاریخی، انتخاب منبع نه بر اساس علاقه، بلکه بر 
اساس دسترس پذیری، قابلیت راستی آزمایی و انسجام انجام می شود. 

در مورد جنبش، تاریخ شفاهی عملًاً با بن بست مواجه بوده است.

 سکوت، امتناع و دشواری تاریخ شفاهی
به گفتۀ احســان خدیوی، دکتر حبیب‌الله پیمــان )به عنوان چهره 
محوری جنبــش( تمایل چندانی به گفت‌وگوی باز نداشــتند و جلب 
اعتماد ایشان بسیار زمان‌بر بود. بسیاری از فعالان قدیمی نیز یا حاضر 
به صحبت نبودند یا مواجهه‌ای عاطفی و گاه آمیخته به احســاس گناه 
با گذشته داشتند. محمد ترکمان، از بنیان گذاران امت، نمونه‌ای از این 
وضعیت اســت: »هر بار که بحث گذشته پیش می‌آمد، از پاسخ طفره 
می‌رفت و گفت‌وگو عملًاً متوقف می شد«. در چنین شرایطی، خدیوی 
ناگزیر بوده اســت به ســراغ متنی برود که باقی مانده، منتشر شده و 
امکان تحلیل روشمند دارد. نشــریۀ »امت«. به باور او، این انتخاب 
نه به معنای نادیده گرفتن تشکیلات، بلکه نتیجه محدودیت های واقعی 
پژوهــش تاریخی اســت؛ محدودیت هایی که اغلــب در روایت های 

کادمیک نادیده گرفته می شوند. غیرآ

 امت و تولید گفتمان انقلابی
یکــی از نقاط قوت کتاب »امت در فراســوی نیک و بد«، به‌زعم 
حق پنــاه، بازنمایی دقیق مواضع فکری امت و دکتر پیمان اســت. او 
یادآوری می کند مفاهیمی چون »مکتب« و »خط امام« نخستین بار در 
همین فضا صورت بندی شدند؛ مفاهیمی که در آن زمان تعریف روشنی 
نداشتند اما تأثیر عمیقی بر فضای ذهنی و سیاسی کشور گذاشتند. این 
مفاهیم بعدها به ابزار بســیج، حذف و مشروعیت‌بخشی بدل شدند. 
خدیوی نیز تأکید می کند در کتاب، فصل های مستقلی به تحلیل مفهوم 
»خط امام« اختصاص یافته است. او نشان می‌دهد چگونه این مفهوم 
از یک برچســب سیال و مبهم، به تدریج به یک گفتمان مسلط تبدیل 

رونمایی و نقد و بررسی کتاب امت در فراسوی نیک و بد

جنبش علیه بازرگان
یاد

سینمای جهان

آریل دورفمن، نویسنده و نمایشنامه نویس سرشناس شیلیایی با 
طرح یک ادعا مبنی بر الهام گرفته شدن فیلم »یک تصادف ساده« از 
نمایشنامه معروفش، خواستار این شد که شخصیت ها، طرح داستان 
و چشــم‌انداز فکری او به طور رسمی از سوی سازندگان این فیلم به 

رسمیت شناخته شود. 
کادمی علــوم و هنرهای ســینما  سه شــنبه هفتــه گذشــته، آ
فهرســت های کوتاه نامزدهای نودوهشــتمین دوره جوایز اســکار 
شامل ۱۵ نامزد اولیه شــاخه بهترین فیلم بین‌المللی را منتشر کرد. 
»یک تصادف ساده« ســاخته جعفر پناهی )فیلمساز ایرانی( هم به 
نمایندگی از فرانسه در شاخه بهترین فیلم بین‌المللی به فهرست ۱۵ 
نامزد اولیه راه یافت. اما پیش از معرفی نامزدهای اسکار، مطلبی به 
نقل از آریل دورفمن )نمایشنامه نویس معروف شیلیایی( در فضای 
مجازی منتشر شد که اورجینال بودن فیلمنامه »یک تصادف ساده« 

به کارگردانی جعفر پناهی را زیر سوال می برد.
آن مطلــب حاوی اظهاراتی از دورفمــن، درباره دریافت ایمیلی 
در ســال ۲۰۰۹ از الیور دانجی، تهیه کننده بریتانیایی به نمایندگی از  
پناهی درباره خرید حقوق اقتباس نمایشــنامه »مرگ و دوشــیزه« 
برای ســاخت یک اقتباس ســینمایی بود. در آنجا بــه نقل از این 
نمایشنامه نویس اشاره شده که با وجود مکاتبات طولانی، به دو دلیل 
خاص، قراردادی امضا نشده ولی حالا که فیلم »یک تصادف ساده« 
ساخته شده، او با نظر مشــاورانش در حال پیگیری ماجراست. در 
واقــع مجله رفقای نقد، نامه‌ای به آریل دورفمن مؤلف نمایشــنامه 
»مرگ و دوشیزه« نوشــت و از او درباره فیلم »یک تصادف ساده« 

ساخته جعفر پناهی اســتعلام کرد. دورفمن در پاسخ به فردی به نام 
سجاد نوروزی توضیحاتی درباره ماجراهایی که درباره نمایشنامه او 
و ساخت »یک تصادف ساده« رخ داده، ارائه داد و از این منتقد برای 
شفاف سازی در این باره تشــکر کرد. دورفمن در ابتدای پاسخ خود 
نوشت: »از پرسش های شما درباره ارتباط من با فیلم »یک تصادف 
ساده« سپاســگزارم. از زمانی که درباره این فیلم شــنیده‌ام، واقعاًً 
نمی‌دانســتم باید چگونه به آن واکنش نشان دهم و شما این فرصت 
را فراهم کردید که اکنون، از ایران، نخستین گام را برای روشن سازی 
این موضوع بردارم«. این نویســنده در آن نشــریه نوشــته بود: »در 
ســال ۲۰۰۹، دقیقاًً در ۲۹ نوامبر، ایمیلی از الیور دانجی، تهیه کننده 
بریتانیایی، دریافت کردم که به نمایندگی از پناهی درباره خرید حقوق 
اقتباس نمایشــنامه و فیلم من برای ســاخت یک اقتباس سینمایی 
پرس‌وجو کرده بود. از آنجا که به کار پناهی بســیار علاقه مند بودم، 
مذاکراتی برای بررســی این امکان آغاز کــردم؛ از طریق ایمیل های 
خودم و همچنین نماینده‌ام در بریتانیا، جولیا تیریل. بسیاری از این 
مکاتبات مســتقیماًً با جعفر صورت گرفت، تا جایی که او فیلمنامه 
احتمالی کار را که قصد ســاختش را داشــت، برای من فرســتاد؛ 
فیلمنامه‌ای که بسیار نزدیک به ساختار اثر من بود. من به پیشنهاد او 
علاقه مند شدم، فقط اشاره کردم که پایان بندی او )جایی که پزشک 
اعدام می شــود( اشتباه است، چون دیگر به قربانی فرصت نمی‌دهد 
که به امکان بخشایش فکر کند؛ به ضرورت نشان‌دادن »رحم«، نیاز 
به عبور از چرخه انتقام بی پایان و نیاز به دفن گذشــته تا همیشــه در 
بند آن نمانیم. او پاسخ داد که این پایان خشونت بار در ایران ضروری 

آریل دورفمن خواستار احقاق حق خود در فیلم یک تصادف ساده شد

چالش پناهی در اسکار
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در یک نشست سینمایی با یادی از داریوش مهرجویی 
و بازیگران فقید فیلم »ســارا« گفته شــد: مهرجویی در 
اقتباس از آثار ادبی به گونه‌ای عمل کرده که نتیجه کار فقط 
اقتباس نبوده، بلکه آن اثر به فیلمی از خود مهرجویی بدل 

شده است.
در اولین نشســت از سلسله نشســت های اقتباس در 
سینمای ایران که در موزه سینما برگزار شد، فیلم سینمایی 
»ســارا« ســاخته داریوش مهرجویی به نمایش درآمد و 
عباس یاری و مهرزاد دانش )منتقدان سینما( وجوه مختلف 

زیبایی شناسانه اثر را مورد نقد و بررسی قرار دادند.
این نشست عصر روز پنج شــنبه )۲۷ آذر‌ماه( با نمایش 
نســخه مرمت شــده فیلم »سارا« در ســالن فردوس موزه 
ســینمای ایران همراه بود؛ نسخه‌ای که به همت فیلمخانه 

ملی ایران مرمت شده است.
در بخشی از این برنامه مهرزاد دانش، اهتمام برای اکران 
فیلم های مرمت شــده و جریان ساز تاریخ سینمای ایران را 
فرصتی جذاب برای ایجاد گفت‌وگو بین دو نســل مختلف 
از جامعه دانســت و گفت: اکران فیلم‌های مرمت شــده و 
جریان ساز تاریخ ســینمای ایران، برای ما که این فیلم ها را 
در زمان خودشــان دیده‌ایم، یک تجدیــد خاطره، بازبینی 
مجــدد و مجالی برای کشــفیات تازه اســت. از نظر من، 
مهم ترین مزیت این نوع اکران ها، آشــنایی نســل جوان تر 
کشــور با این آثار است، چون دسترســی به این فیلم ها یا 
دشوار است یا انگیزه‌ای برای جست‌وجوی آن در اینترنت، 
دانلود و تماشایش با کیفیتی نه‌چندان مطلوب وجود ندارد، 
در نتیجه این نــوع اکران ها علاوه بر حفظ میراث فرهنگی 
کشور، باعث می شود نسل جوان هم با این گنجینه‌ها بیشتر 
آشنا شوند. چه بسا که با رشد فکری نسل جدید و افزایش 
گاهی شان نسبت به نســل ما، بتوانند در این  گنجینه ها به  آ
کشــف و شهود بهتری نسبت به نســل قبل، دست یابند. 
خیلی خوشــحالم که در این  جمع، دوســتان جوانی را هم 
می بینم کــه در زمان اکران فیلم، یا بچــه بودند و یا به دنیا 
نیامــده بودند تا این فیلم را ببینند و الان اینجا فرصت برای 
آنها فراهم شــده اســت. این منتقد ســینما راجع به مقوله 
اقتباس در کارنامه ســینمایی داریــوش مهرجویی، عنوان 
کرد: »ســارا« اقتباسی از نمایشــنامه »خانه عروسک« 
اثر هنریک ایبســن اســت و این اقتباس، چیز جدیدی در 
سینمای مهرجویی نیست. تقریباًً می توان گفت‌ به جز چند 
فیلم که فیلمنامه اورجینال داشتند، اکثر فیلم های مهرجویی 
براســاس اقتباس ساخته شده‌اند و این دایره اقتباس چنان 
گسترده اســت که هم آثار دراماتیک شامل نمایشنامه ها و 
رمان ها و هم آثار غیرداســتانی مثل »تــرس و لرز« کی یر 
کگور و نیز نویسنده های خارجی و نویسنده‌های ایرانی را 
در بر می گرفته است. این گستره آثاری که مهرجویی از آنها 
اقتباس می کرد، محــدود به طیف خاصی نبود و مهم ترین 
ویژگی اقتباس در ســینمای مهرجویی این است که فقط 
یک بازآفرینی نیســت؛ زیرا مهرجویــی، افزونه‌ای به متن 

اصلی برای مخاطبان به ارمغان می آورد.
او ادامــه داد: این افزوده ها حالــت الصاقی ندارند و در 
تار و پود فیلم تنیده شــده‌اند. برای همین، در »دایره مینا« 
که براساس »آشــغال‌دونی« غلامحسین ساعدی ساخته 

شــده، علاوه بر حفظ فضای اجتماعی آن داستان، وقتی 
فیلم را تماشا می کنیم، می بینیم فقط بحث فضای اجتماعی 
دهه ۵۰ هجری شمســی نیست، بلکه فراتر از انسان ایرانی‌ 
است و درون مایه فلسفی در بطن اثر به چشم می خورد. در 
فیلم »ســارا« هم یک بومی سازی از یک خانواده بورژوای 
نروژی در قرن ۱۸ میلادی صورت گرفته است و آنها به زن 
و شــوهر جوانی در دهه ۷۰ هجری شمسی در تهران تبدیل 
شده‌اند. علاوه بر اینها مهرجویی تلاش کرده حال و هوایی 
که در آن دهه بر ایران حاکم بوده، به شــکل مستتر در درون 
اثر گسترش بدهد و از این‌رو فیلم تبدیل به اثری از داریوش 
مهرجویی شــده، نه اینکه فقط اقتباســی از نمایشــنامه 
هنریک ایبسن باشــد. این ویژگی‌ای بود که مهرجویی در 

همه آثار اقتباسی‌اش داشت. 
یاری در ادامه این نشســت اظهار کــرد: مهرزاد دانش، 
نکته درســتی را درباره بومی کردن گفت؛ قصه‌ای که نگاه 
اصلی آن از نروژ می آید و صد در صد ایرانیزه می شــود. این 
همان کاری اســت که ناصر تقوایی با »ناخدا خورشــید« 
می کند؛ یعنی شــما وقتی رمان را می خوانید و بعد فیلم را 
نگاه می کنید، نمی‌دانید کدام اول بوده است. همینگوی اول 
نوشته است یا تقوایی. اینقدر ایرانی می شود. همان کاری که 
کیومرث پوراحمد بــا »قصه های مجید« می کند و آن را از 
کرمان با آداب و سنن و لهجه متفاوت، به اصفهان می آورد 
و کاملًاً اصفهانی می کند. تمام آثاری که داریوش مهرجویی 
می سازد )و سخت اســت زنده یاد را برای او به کار برد( این 

شکلی هستند.
او اضافه کرد: جدا از بومی ســازی، در همه این فیلم ها 
مســئله، تاب آوری یا رفتن اســت. مثل »لیلا« که با همه 
ســرزندگی‌اش، زمانی که برای خواستگاری برای شوهرش 
می‌رود و به ظاهر خوشحال است که او، انتخاب کرده است 
بــا ورود زن می‌رود، چون انتظــار دارد آن مرد تا آن لحظه 
آخر، اگر اسمش عشق است، او را حفظ کند. در بقیه آثار 

مهرجویی هم این دیده می شود.
دانش در بخش پایانی در توصیف ترجیع‌بند ترک کردن 
شــخصیت های زن در آثار داریوش مهرجویی، آن را یک 
مکاشــفه نامید و گفت: مهرجویی در اقتباس ها به گونه‌ای 
عمل می کنــد که آن را بــه اثری از دنیای خود فیلمســاز 
تبدیل می کند و نه فقط اقتباســی که انجام شده است. در 
»لیلا«، یک‌ نگاه اگزیستانسیالیستی وجود دارد که این آدم 
می خواهد باز هم خودش را از طریق همراهی با اجحاف روا 
شــده بر او، از طرف خانواده همسرش اثبات کند. »سارا« 
هــم خانه را ترک می کند. در همه این زنانه ها، شــخصیت 
داســتان، موقعیت را ترک می کند. علاوه بر »ســارا«، در 
»لیلا« و »بانو« هم‌ این شــکلی است. در »بانو« وقتی او 
در خانه ساکن است و شوهرش که ترکش کرده، برمی‌گردد، 
این بار او ســت که وی را ترک می‌کند. این ترک کردن، فرار 
کردن نیســت بلکه یک نوع مکاشفه، هجرت و مهاجرت 
است و این کوچ کردن برای شناخت خویشتن و پیدا کردن 
دوباره خود اســت. اینطور نیست که بخواهد فرار کند و از 
یک موقعیت ســخت و دلهره آور گریزان باشد. »سارا« در 
مکالمه طولانی با همســرش هم به همین موضوع اشــاره 

می کند که من می‌روم تا خودم را پیدا کنم.

بومی سازی خانواده بومی سازی خانواده بورژوای نروژیبورژوای نروژی
نسخه ترمیم شده سارا به نمایش درآمد

شد و توسط دانشجویان مسلمان پیرو خط امام، نقشی تعیین کننده در 
سیاست ایران یافت.

 لیبرالیسم به مثابه ضد ارزش
یکی از چالش برانگیزترین محورهای گفت‌وگو، مسئلۀ لیبرالیسم 
است. حق پناه با نگاهی انتقادی یادآوری می کند لیبرالیسم، با وجود 
جایگاهش در تاریخ مدرن و توســعۀ اجتماعی، در آن مقطع به ضد 
ارزش بدل شــد. امت و بســیاری از نیروهای انقلابی، لیبرالیسم را 
تهدیدی علیه انقلاب می‌دانســتند و دولت موقت و مهندس بازرگان 
را با این برچســب نقد می کردند. خدیوی این بحث را در چارچوبی 
وســیع تر قرار می‌دهد. او با اشاره به مقاله معروف »لیبرالیسم: جاده 
صاف کن امپریالیســم« توضیح می‌دهد ایــن ادبیات محدود به امت 
نبود. این تعبیر به نوعی ناســزای سیاســی رایج تبدیل شد که طیف 
متنوعی از نیروها )از مجاهدین خلق گرفته تا مارکسیســت ها( برای 
نقد دولت موقت به کار می بردند. به باور خدیوی، رقابت ایدئولوژیک 
و تــرس از عقب ماندن در مبــارزه با امپریالیســم، عامل مهمی در 

رادیکال شدن این ادبیات بود.

 حزب توده در سایه
یکی از نقاط اخــتلاف جدی میان حق پناه و خدیوی، نقش حزب 
توده اســت. حق پناه ریشــۀ بســیاری از تغییر مواضــع دکتر پیمان و 
جنبش را بیشــتر در تعارضات درونی و واکنش های شخصی می بیند. 
او به شــیوۀ ناگهانی خروج دکتر پیمان از گروه ها، عدم توضیح دربارۀ 
تغییر مواضع و شــوک واردشده به اعضا اشــاره می کند و این رفتارها 
را نشــانۀ بحران درونی می‌داند. در مقابل، خدیوی بر این باور اســت 
کــه بدون در نظر گرفتن رقابت با حزب تــوده، تحلیل آن دوره ناقص 
خواهد بود. او با استناد به گفت‌وگوهایش با اعضای تحریریۀ »امت«، 
توضیح می‌دهد که بســیاری از نیروهای انقلابی خطر اصلی را از نفوذ 
حزب توده می‌دیدند. حتی شعار »نه شرقی، نه غربی« در عمل بیش 
از آن که متوجه غرب باشــد، ناظر به مهار چپ و نفوذ شــوروی تلقی 
می شــد. به باور خدیوی، حساســیت و گاه گاردگرفتن دکتر پیمان در 

برابر پرســش های مربوط به حزب توده، خود نشــانه‌ای از این رقابت 
پنهان است.

 واقعیت اجتماعی و اراده گرایی انقلابی
حق پناه یکــی دیگر از نقدهای خود را متوجــه فاصله تحلیل ها با 
واقعیت اجتماعی می کند. او یادآوری می کند که در سال ۵۸، بخش 
عمدۀ جمعیت ایران روستایی و کم سواد بود و بسیاری از شهرنشینان نیز 
مهاجران تازه‌وارد از روستاها بودند. در چنین شرایطی، طرح شعارهایی 
چون »جامعۀ بی طبقۀ توحیدی« یا تأکید افراطی بر شــوراها، بیش از 
آن که ریشه در واقعیت داشته باشــد، حاصل اراده‌گرایی ایدئولوژیک 
بود. خدیوی در پاســخ، این مسئله را به پارادایم مسلط آن دوران پیوند 
می‌زند. او با ارجاع به اندیشه توماس کوهن، توضیح می‌دهد انسان ها 
داده هایی را می پذیرند که با چارچوب ذهنی شــان سازگار است. در آن 
دوره، پارادایــم غالب، تحت تأثیر مارکسیسم-لنینیســم، انقلاب های 
جهان سوم و شکست لیبرالیسم پس از کودتای ۲۸ مرداد شکل گرفته 
بود. کتاب، به گفته او، می کوشد این پارادایم را بازسازی کند، نه آنکه 

از موضع امروز آن را محکوم یا تطهیر کند.

 دستاوردها، شکست ها و میراث
با وجود همۀ اختلاف‌نظرها، هر دو طرف بر دستاوردهای فکری 
و فرهنگی دکتر پیمان و هفته نامۀ »امت« تأکید دارند. آموزش متد 
اندیشیدن، پرورش کادر، فاصله گرفتن از دوگانه‌های صفر و صدی 
و تأثیرگذاری بر بخشی از روشن فکران و مدیران آینده، ازجمله این 
دستاوردهاست. بسیاری از نیروهایی که بعدها در جریان های ملی-
مذهبی، اصلاح طلب یا نشریاتی چون »ایران فردا« فعال شدند، از 
این تجربه تأثیر پذیرفتند. در نهایت، گفت‌وگوی حق پناه و خدیوی 
نشان می‌دهد مسئلۀ جنبش مسلمانان مبارز و »امت« نه صرفاًً یک 
موضوع تاریخی، بلکه پرسشــی زنده دربارۀ سیاست، تجربه، خطا 
و امکان یادگیری جمعی اســت. بازخوانی این تجربه، بیش از آنکه 
برای داوری دربارۀ گذشــته باشد، برای فهم اکنون و آینده سیاست 

در ایران اهمیت دارد.

سینمای ایران

است، زیرا نمی توان اجازه داد عامل خشونت آزادانه برود. در نهایت، 
من به عنوان نویســنده و خالق اثر، حق او را برای یافتن راه حل های 
خودش در برابر معماهای »مرگ و دوشیزه« پذیرفتم، هرچند با نیاز 

او به این »بستن پرونده« موافق نبودم«.
حالا خبرنگار ایســنا برای بررســی صحت و سقم این موضوع، 
مکاتبــه‌ای را با آریل دورفمــن که در کنار گابریل گارســیا مارکز، 
کارلوس فوئنتس و میگل آنخل آستوریاس به عنوان یکی از مهم ترین 
نویسندگان آمریکای لاتین شناخته می شــود، انجام داد و در ادامه 
پاســخ او درباره شــائبه اقتباســی بودن فیلم »یک تصادف ساده« 

به صورت کامل منتشر می شود.
این نویسنده ۸۳ ساله در پاسخ به ایسنا نوشته است:

»جعفر پناهی را به‌عنوان هنرمندی برجســته و فعال حقوق بشر 
تحسین می کنم اما واقعیت این است که او 15سال پیش قصد داشت 

حقوق نمایشنامه من »مرگ و دوشیزه« را خریداری کند که به‌دلیل 
فشارهایی که علیه او وجود داشت، محقق نشد و نیز ناامیدی من از 
اینکه او اذعان نکرده است فیلم جدیدش از اثر من الهام گرفته شده 
اســت. من فیلم »یک تصادف ســاده« را ندیده‌ام، اما گمان می کنم 
شاهکاری باشد و به مخاطبان در ایران و سراسر جهان کمک کند تا 
با همان مسائل مربوط به بخشش، که من در نمایشنامه و فیلمم به آن 
پرداخته‌ام )و نیز در بسیاری دیگر از آثارم که به طور گسترده به فارسی 
منتشر شده‌اند( روبه‌رو شوند. براساس آنچه درباره این فیلم شنیده‌ام 
این اثر نیز همچون کارهای من، به کاوش در وظیفه دشوار مواجهه 
کنده از درد و وحشت می پردازد، آن هم به شیوه هایی  با گذشــته‌ای آ
که ما را به دشــمنان خود تبدیل نکند. نمی خواهم سخنان کنونی‌ام 
به فیلم او یا به خود پناهی آســیب بزند، اما بسیار قدردان خواهم بود 
اگر شخصیت ها، طرح داستان و چشم‌انداز فکری من به طور رسمی 
از سوی سازندگان فیلم به رسمیت شناخته شود. برای پناهی آرزوی 
موفقیت دارم و امیدوارم این موضوع همانگونه که شایسته است میان 
هنرمندان و میان همه ما که خواهان ایرانی مبتنی بر عدالت و حافظه 

تاریخی هستیم، حل‌ و فصل شود«.
»مرگ و دوشیزه« نمایشنامه‌ای از آریل دورفمن، نمایشنامه نویس 
شیلیایی اســت که در سال ۱۹۹۰ نوشته شده اســت. اولین اجرای 
جهانی آن در ۹ ژوئیه ۱۹۹۱ در تئاتر رویال کورت لندن به کارگردانی 
لیندســی پوزنر روی صحنه رفت.  این نمایشنامه در ۱۹۹۲ موفق به 
کسب جایزه لارنس اولیویه برای بهترین نمایشنامه جدید شد. این 
نمایشــنامه پیش از این و در سال ۱۹۹۴ توسط رومن پولانسکی در 

یک فیلم سینمایی با همین نام مورد اقتباس قرار گرفته است.
تاکنون بســیاری از آثار ادبی آریل دورفمن ازجمله رمان‌، شعر، 
نمایشنامه، ســفرنامه، مقاله سیاسی و نقد ادبی از جمله »آلگرو«، 
»بیوه ها«، »شکستن طلسم وحشت«، »ناپدیدشدگان«، »اعتماد«، 
»‍ی‍‍پ‍ا‍م‍ی ‍ب‍ه ‍ش‍ش ‍ی‍‍ل‍‍ی‍‍م‍ارد‍ی‍‍م‍ن ‍ک‍ودک ‍ه‍‍ج‍ان: ‍م‍و‍ی‍ه ‍ک‍ن د‍ن‍‍ب‍‍ل‍دم«، »خانه‌ام 
آتش گرفته اســت«، »شــورش خرگوش ها«، »آخرین آواز مانوئل 
سندرو«، »آخرین والس در سانتیاگو و دیگر اشعار تبعید و غیبت« 

و »اشباح داروین« در ایران به فارسی ترجمه و منتشر شده‌اند.
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در آستانه سوم ژانویه، هفدهمین سالگرد معرفی بیت کوین 
توســط ساتوشــی ناکاموتو فرا می‌رســد؛ دارایی دیجیتالی که 
ســریع تر از هر ابزار مالی دیگری جایــگاه خود را در نظم مالی 
جهانــی تثبیت کرده اســت. بیت کوین و به طــور کلی صنعت 
رمزپول ها، مسیری شــگفت‌انگیز را طی کرده‌اند: از موضوعی 
حاشیه‌ای و مورد تمســخر جریان اصلی مالی و هدف دشمنی 
تنظیم گران، به پدیده‌ای پذیرفته شده که بانک ها، مدیران دارایی 
و حتــی قانونگذاران آمریکایــی به آن توجه نشــان می‌دهند. 
ارزش بازار بیت‌کوین در ماه اکتبــر به حدود ۲.۵تریلیون دلار 
رسید و این ارز دیجیتال به نمادی از بلوغ نسبی صنعت رمزپول 
تبدیل شــد. با این حال، همین موفقیت ها اکنــون به منبعی از 
آسیب پذیری بدل شــده‌اند. قیمت بیت کوین پس از رسیدن به 
اوج حــدود ۱۲۶ هزار دلار در اوایل اکتبر، به اندکی بالاتر از ۹۲ 
هزار دلار کاهش یافته اســت. برای دارایی‌ای که درآمدی تولید 
نمی کند و صرفاًً به انتظار افزایش قیمت متکی اســت، توقف یا 
معکوس شدن روند صعودی چالشی جدی محسوب می شود. 
از آنجا که پذیرش گسترده رمزپول ها پیوند آنها با بازارهای مالی 
دیگر را تقویت کرده، پیامدهای افت قیمت می تواند فراتر از این 
صنعت گســترش یابد. پیش بینی مسیر آینده بیت کوین همواره 
دشــوار بوده است، اما در ســال های اخیر الگویی تکرارشونده 
دیده می شــود: هر جهش قیمتــی با روایت های خوشــبینانه 
درباره پذیرش گســترده تر همراه بوده است. در دوران همه گیری 
کرونا، سیاست های مالی انبساطی و ورود کارگزاران رسمی به 
بازار رمزپول ها موجی تازه از تقاضا ایجاد کرد. ســپس امید به 
راه‌اندازی صندوق های قابل معامله در بورس به واقعیت تبدیل 
شــد و در ژانویه ۲۰۲۴ نخستین ETFهای بیت کوین در آمریکا 
مجوز گرفتنــد. پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات نوامبر همان 
ســال نیز به رونق بیشــتر بازار کمک کرد. امروزه دسترسی به 
بیت کوین آسان تر از همیشه است و تقریباًً هر فردی با یک تلفن 
همراه می تواند وارد این بازار شود. با این حال، دامنه رشد تقاضا 

همچنان محدود است.
ســکه های پایدار نیز یکی دیگر از نقاط اتصال میان این دو 
جهان هستند. رشد سریع بازار آنها و اتکای شان به دارایی هایی 
مانند اوراق خزانه آمریکا، این نگرانی را ایجاد کرده که ســقوط 
شــدید دارایی های پرریســک دیجیتال بتواند بازار بدهی را نیز 

دچار تلاطم کند.

بلوغ رمزارز
 بیت کوین در آستانه 17سالگی 
با چه آسیب هایی مواجه است؟

مهتا معرفت
مترجم

دیدگاه: یادداشت اقتصادی
سیاست های ارزی نیز کاهش یافت.

بنابراین، ریشــه این مشکل را می توان در خطاهای گذشته در 
طراحی سیاســت های ارزی و تجاری جست‌وجو کرد که باعث 
شــد صادرات به جای اینکه به نفع اقتصاد کشور باشد، به ابزاری 
جذاب برای سوءاستفاده مفسدان تبدیل شود. اصلاح این مسیر 
نیازمنــد بازنگری جدی در سیاســت های ارزی، شفاف ســازی 
مالکیت کارت های بازرگانی و ایجاد ســازوکارهای کنترلی است 
تا هم رقابت سالم بین صادرکنندگان واقعی برقرار شود و هم منابع 

ارزی کشور به چرخه رسمی بازگردد.
محمدرضا فرزین در پاسخ به انتقادها معتقد است؛ در اقتصاد 
ایران موضوعی به نام پیمان ســپاری ارزی به معنای کلاســیک آن 
وجود ندارد؛ هرچند بسیاری از تجار از این واژه استفاده می کنند. 
به عقیده او آنچه امروز مطرح است، تعهد به بازگشت ارز حاصل 
از صادرات اســت که مقوله‌ای متفاوت و در همه کشورهای دنیا 
مورد تأکید قرار می گیرد. مثال فرزین روسیه است که ارز حاصل 
از صادرات با نرخ تعیین شــده توسط بانک مرکزی این کشور، به 
اقتصاد بازمی گردد. دلیل امکان پذیری این سیاســت آن است که 
نرخ ارز بانک مرکزی روســیه فاصله معناداری با نرخ بازار ندارد. 
رئیس کل بانک مرکزی معتقد اســت در کشــور ما، برخی تجار 
نســبت به الزام بازگشت ارز با نرخ مرکز مبادله اعتراض دارند، در 
حالی که در مواردی معادل ارزی با نرخ های بســیار 
بالاتر، ازجمله طلا، وارد کشــور شده است. فرزین 
این پرســش را پیش می کشــد که در شــرایط کنونی 
اقتصاد، این پرسش جدی مطرح است که چه منطقی 
وجود دارد که برخی تجار یا صادرکنندگان ارز حاصل 

از صادرات را به کشور بازنگردانند؟ 
او می گویــد: بانــک مرکــزی روزانــه ارز را از 
مســیرهای مختلف در بازار عرضه می کند و حتی به 
بنگاه های تولیدی و صادرکنندگان این امکان داده شده 
است که بخشی از ارز صادراتی خود را برای واردات 
مورد نیازشــان مصرف کنند. برای مثال، اگر بنگاهی 
۵میلیــارد دلار درآمد صادراتــی و ۲میلیارد دلار نیاز 
وارداتی داشته باشد، می تواند همان ۲میلیارد دلار را صرف واردات 
خود کند و مابقی را به چرخه رسمی بازگرداند. همچنین بازار ارز 
اشخاص برای برخی گروه های خاص صادراتی مانند پسته، قیر و 
خشکبار و از سوی واردات، برای گروه هایی نظیر خودروسازان که 
افزایش نرخ ارز اثر تورمی بالایی بر محصولاتشان ندارد، راه‌اندازی 
شده است. در این چارچوب، صادرکننده و واردکننده می توانند با 
نرخ توافقی ارز را مبادله کنند، مشروط بر آنکه معادل ریالی آن در 

سامانه های تحت نظارت بانک مرکزی ثبت و رصد شود. 
تأکید اصلی بانک مرکزی آن اســت کــه تأمین و مصرف ارز 
توســط صادرکننده و واردکننده انجام شــود، اما ریال معادل آن 
حتماًً در مرکز مبادله قابل مشــاهده و رهگیری باشد. در حوزه 
تهاتر نیز این امکان فراهم شــده اســت و تأمیــن ارز می تواند از 
این مســیر نیز صورت گیرد. بانک مرکزی به صورت روزانه نیاز 
ارزی طیف وسیعی از صنایع را پوشش می‌دهد و در صورت عدم 
مداخله فعال، نرخ ارز با فشار بیشتری افزایش یافته و تورم تشدید 

خواهد شد.

در شرایطی که کشور به شدت نیازمند ارز است، معاون بانک 
مرکــزی اعلام کرده که بیــش از ۱۵میلیــارد دلار ارز حاصل از 
صادرات به چرخه رسمی بازنگشــته است. این میزان ارز توسط 
تجار غیررسمی و ناشــناس وارد کشور نشده و عمدتاًً مربوط به 
افرادی است که از کارت های بازرگانی اجاره‌ای یا یک‌بار مصرف 
اســتفاده کرده‌اند. بررســی‌ها نشــان می‌دهد حدود ۹۰۰ کارت 
بازرگانی اجاره‌ای ثبت شــده اســت که صاحبان آنها ارز حاصل 
از صادرات را به سیستم رســمی بازنگردانده‌اند. نکته قابل توجه 
این اســت که این رقم تقریباًً معــادل کل ارز ترجیحی ۲۸ هزار و 

۵۰۰ تومانی است که دولت در بودجه سال جاری برای 
کالاهای اساسی اختصاص داده است. طبق گفته آقای 
گچ‌پــززاده، ۱۵ نفر از این افراد به تنهایی حدود ۶میلیارد 
دلار تعهــد ارزی دارنــد و آدرس بســیاری از آنها در 
روستاهای دورافتاده یا شهرهای مرزی ثبت شده‌است.

در ســال های گذشته موارد متعددی از سوءاستفاده 
از کارت های بازرگانی گزارش شــده که اغلب با هدف 
دور زدن قوانین ارزی، گمرکی و مالیاتی انجام شده‌اند. 
معروف ترین پرونده، مــورد واردات خودروهای لوکس 
ازجمله پورشه، مازراتی و بنز در سال های پایانی دولت 
احمدی نژاد بود که با استفاده از کارت های بازرگانی افراد 
کم‌درآمد یا روستایی که هیچگونه سابقه فعالیت تجاری 

نداشتند، صورت گرفت. 
در ســال های گذشته  فروش یا واگذاری کد کوتاژ صادراتی به 
اشخاص دیگر موســوم به »کوتاژفروشی« که در آن، تعهد ارزی 
و مالیاتــی از صادرکننــده واقعی به دارنده صــوری کارت منتقل 
می شــود، به شدت رایج شــده اســت. همچنین سوءاستفاده از 
کارت های بازرگانی بــرای واردات کالا با ارز ترجیحی یا نیمایی 
و عرضــه همان کالا در بازار آزاد با قیمــت ارز آزاد، بدون ایفای 

تعهدات ارزی و نظارتی رایج است. 
استفاده از کارت های بازرگانی اجاره‌ای برای دور زدن سقف و 
سابقه واردات و صادرات، به‌ویژه در دوره هایی که محدودیت های 
مقداری یا ارزشــی برای فعالان واقعی تجارت اعمال می شد نیز 
رواج زیادی دارد. این موارد نشــان می‌دهــد که ضعف در احراز 
اهلیت دارنــدگان کارت بازرگانــی، چندنرخی بــودن ارز و نبود 
شفافیت در زنجیره تجارت خارجی، زمینه ساز شکل گیری این نوع 
تخلفات و انتقال ریســک و مســئولیت از عاملان اصلی به افراد 

صوری شده است.

مســئله بازنگشــتن ارز حاصل از صادرات موضوع تازه‌ای در 
اقتصاد ایران نیســت و سال هاســت که فعالان اقتصادی نسبت 
به آن هشــدار می‌دهند. اما این ســوال مطرح می شود که چگونه 
صادرات به زمینه‌ای جذاب برای رانت جویان تبدیل شــد؟ پاسخ 
را بایــد در خطاهای سیاســتگذاری ارزی و تجاری ســال های 
گذشته جســت‌وجو کرد. سیاســتگذار با هدف بازگرداندن ارز 
حاصل از صادرات و جلوگیری از خروج سرمایه، محدودیت های 
متعددی برای صادرکنندگان ایجاد کــرد. دولت صادرکنندگان را 
موظف کرد تا ارز حاصل از صادرات خود را از طریق سامانه های 
تعیین شــده توسط بانک مرکزی بفروشــند. این محدودیت ها و 
پیچیدگی هــا ضمن اینکه تجار ســالم را از چرخه فعالیت خارج 
کرد، انگیزه خیلی از صادرکنندگان را برای دور زدن فرآیند افزایش 

داد. بــرای جلوگیری از گرفتار شــدن در تله ســامانه های دولتی 
برخی صادرکنندگان به اســتفاده از کارت هــای بازرگانی دیگران 
روی آوردنــد. این رفتــار، نقطه آغاز یک مشــکل جدی بود. با 
این تقسیم بندی، امکان سوء‌اســتفاده و فساد فراهم شد و برخی 
دارندگان کارت بازرگانی حاضر شــدند در ازای دریافت مبلغی، 
کارت خود را در اختیــار دیگران قرار دهند. چنین روندی عرصه 
رقابت ســالم را مختل کرد و عملًاً کار برای صادرکنندگان واقعی 
و ریشه‌دار دشــوار شد. به این ترتیب، سیاست های محدودکننده 
و بی‌انعطاف ارزی و تجاری، فرصتی طلایی برای سوءاســتفاده 
رانت جویان فراهم کرد. صادرات، که در واقع باید موتور توســعه 
اقتصــادی و منبع اصلی ارز کشــور باشــد، به جــای آن به ابزار 
درآمدزایی برای گروه های خاص و غیررســمی تبدیل شــد. این 
افراد بــدون آنکه در تولید و صادرات واقعی مشــارکت داشــته 
باشند، توانستند از شرایط ایجاد شده بهره برداری کنند و تعهدات 
ارزی خود را برنگردانند. در نتیجه، نه تنها منابع ارزی کشــور به 
هدر رفت، بلکه اعتماد عمومی نســبت به سامانه‌های رسمی و 

صادرات برای مفسدین چگونه دوست داشتنی شد؟

بازی با کارت دیگران
سعید مشهوری

گروه اقتصاد
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گروه اجتماعی: تب بحران در رگ‌های صنعت دارویی کشور، چنان 
بالا گرفته که دیگر با مسکن های موقتی دولت و وعده های توخالی 
سازمان های بیمه گر پایین نمی آید. هشدار اخیر انجمن داروسازان 
ایران مبنی بر توقف صدور چک برای شرکت های پخش از ۱۵ دی‌ 
ماه، تنها یک بیانیه صنفی نیســت؛ این یک »اعلام ورشکستگی 
همگانــی« در زنجیره‌ای اســت که از کارخانه هــای تولیدی آغاز 
شــده و به ســفره خالی بیمارانی ختم می شــود که حالا باید میان 
»نان« و »جان«، یکی را انتخــاب کنند. واقعیت صنعت دارو در 
اعداد ترســناکی خلاصه شده است: ۱۵۷ همت طلب وصول نشده‌ 
شــرکت‌های پخش و ۴۰ همــت بدهی انباشــته بیمه‌ها به بخش 
خصوصی. این ارقام نشــان‌دهنده یک انســداد کامل عروقی در 
اقتصاد سلامت است. نقدینگی، یعنی خون جاری در این رگ ها در 
سیاهچاله‌ سازمان های بیمه گر رسوب کرده و حالا قلب تپنده‌ تولید 

و توزیع در آستانه ایست کامل قرار دارد.

دارویار؛ جراحی ناتمامی که به عفونت رسید
زمانی که طرح »دارویار« با هیاهوی فراوان کلید خورد، قرار 
بود یارانــه دارو از ابتدای زنجیره به انتهای آن )بیمه ها( منتقل 
شــود تا هم تولید جان بگیرد و هم جیــب بیمار از ترکش های 
ارز ترجیحی مصون بماند. اما امروز، دارویار به یک »ســراب 

کاغذی« تبدیل شده اســت. دولت با حذف ارز ارزان قیمت، 
هزینه های تولید را به نرخ بازار آزاد نزدیک کرد، اما در مقابل، 
بودجه‌ بیمه ها را برای پوشــش این اختلاف قیمت تأمین نکرد. 
نتیجه این شــد که تولیدکننده مواد اولیه را با دلار روز می خرد، 
اما محصول نهایی را با قیمت دســتوری و به صورت نســیه به 
دولتی می فروشد که ماه‌هاست در پرداخت مطالباتش درمانده 
اســت. همایون ســامه‌یح نجف آبادی، رئیــس کمیته داروی 
مجلس، به‌درستی از »فروپاشی« سخن می گوید. وقتی انتقال 
ارز برای مواد اولیه از تابستان گذشته متوقف شده و بدهی های 
خارجی روی هم تلنبار گشــته، دیگر سخن گفتن از »ذخیره 
استراتژیک« شــوخی تلخی بیش نیست. گزارش ها حاکی از 
آن اســت که فهرست داروهای کمیاب از مرز ۸۰۰ قلم گذشته 
و موجودی انبار برخی داروخانه ها به کمتر از ســه ماه رسیده 
اســت؛ وضعیتی کــه در ادبیات پدافند غیرعامــل، به معنای 

»وضعیت قرمز« است.

تحریم خارجی، خودتحریمی داخلی و تورم لجام گسیخته
بحران فعلــی را نمی توان تنها به گــردن تحریم های بین‌المللی 
انداخت. اگرچه تحریم ها مســیر انتقــال ارز را به یک میدان مین 
تبدیل کرده‌اند، اما آنچه امروز صنعت دارو را به زانو درآورده، »تورم 

ساختاری« و »ناهماهنگی سیستماتیک« در تیم اقتصادی دولت 
است. تولیدکننده ایرانی درگیر جنگی دو جبهه‌ای است؛ از یک سو 
باید با محدودیت های ارزی بین‌المللی بجنگد و از ســوی دیگر با 
ســازمان غذا و دارویی که قیمت ها را متناسب با تورم ‌۵۰درصدی 
اصلاح نمی کند. این فشــار گازانبری باعث شــده تا بســیاری از 
خطــوط تولیدی که پیــش از این افتخار خودکفایــی ‌۹۷درصدی 
بودند، اکنــون با ظرفیت حداقلی کار کنند یا تغییر کاربری بدهند. 
وقتی سود خالص یک واحد تولیدی دارو کمتر از سود سپرده های 
بانکی اســت، ســرمایه گذار عطای تولید را به لقای آن می بخشد. 
هشــدار نجف آبادی مبنی بر لزوم افزایش قیمــت دارو در ماه های 
پیش‌رو، حقیقتی است که سیاستگذاران از ترس تبعات اجتماعی 
آن را پنهان می کنند، اما واقعیت این است که »داروی گران« بسیار 
بهتر از »داروی نایاب« است. نایاب شــدن دارو، بیمار را به بازار 
سیاه ناصرخســرو و داروهای تقلبی سوق می‌دهد که هزینه جانی 

آن جبران ناپذیر است.

خبر توقف برخی خدمات درمانی در بیمارســتان های 
دولتی مشــهد، زنگ خطری اســت که اگر جدی گرفته 
نشــود، به‌زودی از یــک »اختلال مقطعــی« به »بحران 
ســاختاری سلامت« تبدیــل خواهد شــد. آنچه رئیس 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد روایت می کند، نه یک گلایه 
محلی، بلکه تصویری فشرده از وضعیت امروز نظام درمانی 
کشور اســت؛ جایی که کمر بیمارستان ها زیر بار مطالبات 
معوق بیمه ها، خم شده و زنجیره تأمین دارو و تجهیزات در 

حال ازهم گسیختگی است.
واقعیت تلخ این اســت کــه بیمارســتان های دولتی، 
بــرخلاف تصور عمومــی، بنگاه های مســتقل اقتصادی 
نیســتند. بیــش از ‌۹۰درصــد درآمــد آنهــا وابســته به 
پرداخت های بیمه‌ای اســت؛ پرداخت هایــی که حالا با 
تأخیرهای ۶ تا ۹ ماهه انجام می شود. نتیجه روشن است: 
دانشگاه علوم پزشکی مشــهد به تنهایی نزدیک به ‌۴هزار 
میلیارد تومان از بیمه ها طلبکار است و شرکت های دارویی 
و تجهیزات پزشکی، که خود در فشار تورم و نوسان ارزی 
قرار دارند، دیگر توان صبر ندارند. وقتی پول نمی‌رسد، دارو 
هم نمی‌رســد و وقتی دارو نیست، »حق درمان« به تعلیق 
درمی آید. توقف یا محدود شــدن برخی خدمات درمانی، 
فقط یک عدد یا گزارش اداری نیســت؛ پشت هر خدمت 
متوقف شده، بیماری ایستاده که یا باید درمانش را به تعویق 
بیندازد یا هزینــه را از جیب بپردازد. ایــن همان نقطه‌ای 
است که بحران مالی بیمارستان ها، مستقیماًً به بی عدالتی 
درمانی تبدیل می شــود. در شــرایطی که سهم پرداخت از 
جیب مردم دوباره رو به افزایش اســت، ناکارآمدی بیمه ها 
عملًاً فلسفه وجودی آنها را زیر سوال می برد. تناقض تلخ 
ماجرا آنجاســت که همین نظام درمانــی، همزمان مأمور 
اجرای سیاست های کلانی مثل »جوانی جمعیت« است؛ 
از توســعه مراکز ناباروری گرفته تا ســاخت خوابگاه‌های 
دانشــجویی. اما چگونه می توان از آینده جمعیت ســخن 
گفت، وقتــی حــالِِ درمــان این چنین بی ثبات اســت؟ 
بیمارستان امام رضا)ع( با ماهانه ‌۲۵هزار عمل جراحی و 
۶۰ اتاق عمل فعال، نماد توان درمانی شــرق کشور است، 
امــا حتی چنین مرکــزی هم بدون حمایــت مالی پایدار، 
دوام نخواهد آورد. پیام این وضعیت روشــن است: بحران 
سلامت، پیش از آنکه پزشکی باشد، اقتصادی و مدیریتی 
اســت. اگر اصلاح فوری در نظام پرداخت بیمه‌ها، تأمین 
نقدینگی بیمارستان ها و شفاف سازی بدهی ها رخ ندهد، 
توقف خدمات درمانــی از »برخی خدمات« به »رویه‌ای 
عادی« بدل می شــود و در آن روز، هزینــه این تعلل را نه 

بیمه ها، که مردم خواهند پرداخت.

 بیمه های بدحساب
وقتی بیمه ها، نفس بیمارستان را میبُُرند

سلامت

هشدار جامعه دار وسازان به وزیر بهداشت

و شوک به صنعت دار

درست در روزهایی که سرمای آذرماه تهران با تلاطم های سیاسی 
واشنگتن گره خورده است، خبری از آن سوی اقیانوس اطلس مخابره 
شد که نه تنها برندگان »لاتاری ۲۰۲۵« را در بهتی عمیق فرو برد، بلکه 
یکی از نمادین ترین ستون های مهاجرتی ایالات متحده را فرو ریخت. 
دولت دونالد ترامپ، در اقدامی که بســیاری آن را »شــلیک نهایی به 
قلب تنوع نژادی« می نامند، برنامه ویزای گوناگونی را به طور نامحدود 
متوقف کــرد. بهانه این تصمیم، تراژدی خونین در دانشــگاه براون و 
مؤسسه فناوری ماساچوست بود؛ جایی که یک شهروند پرتغالی تبار که 
از طریق همین برنامه در سال ۲۰۱۷ اقامت گرفته بود، دست به اسلحه 
بــرد. اما فراتر از این حادثه، این تصمیم ریشــه در تقابلی دیرینه میان 
نگاه »ناسیونالیسم مهاجرتی« و ایده »آمریکا، سرزمین فرصت های 
متنوع« دارد. این تعلیق در حالی رخ می‌دهد که در قرعه کشــی سال 
۲۰۲۵، بیش از ۱۳۱ هزار نفر )شــامل برندگان و خانواده هایشان( خود 
را برای آغاز فصلی نوین در زندگی آماده می کردند. اکنون، با دســتور 
مستقیم کاخ سفید به وزارت امنیت داخلی و اداره خدمات شهروندی 
و مهاجــرت )USCIS(، تمام پرونده ها در وضعیــت »انجماد« قرار 
گرفته‌اند. برای ایرانیانی که طی ســال های اخیر، لاتاری را تنها روزنه 
عبور از دیوارهای بلند تحریم و محدودیت های کنســولی می‌دیدند، 
این خبر فراتر از یک تغییر قانونی، به مثابه فرو ریختن پلی است که با 

خون جگر و امید بنا شده بود.

از »قانون ۱۹۹۰« تا »تعلیق ۲۰۲۵«؛ کالبدشکافی یک تصمیم
برنامه ویزای گوناگونی که در ســال ۱۹۹۰ بــا امضای جرج بوش 
پدر به قانون تبدیل شــد، با این فلسفه پا به عرصه گذاشت که ساختار 
جمعیتی آمریکا نباید تنها به مهاجران کاری یا خانوادگی محدود شود. 
هدف، اعطای فرصت به کشــورهایی بود که نرخ مهاجرت پایینی به 
آمریکا داشتند. اما دونالد ترامپ از همان دوره اول ریاست جمهوری 
خود، این برنامه را »سیستم توزیع زباله« نامیده بود. او معتقد است که 
قرعه کشــی امنیت ملی را فدای شانس می کند. حادثه ۲۲ آذر ۱۴۰۴، 
بــرای تندروهای جنــاح جمهوری خواه یک »هدیه سیاســی« بود. 
مهاجمی که ســال ها پیش با ویزای دانشجویی وارد شده و سپس از 
طریق لاتاری، گرین کارت گرفته بود، حالا به نماد ناکارآمدی سیستم 
غربالگری تبدیل شــده اســت. کریســتی نئوم، وزیر امنیت داخلی، 
بــا تکیه بر همین کد امنیتی، فرمان توقف را صــادر کرد. اما واقعیت 
حقوقی پیچیده تر از یک دستور اجرایی است. حقوقدانان برجسته در 

واشنگتن اســتدلال می کنند که چون این برنامه مصوبه کنگره است، 
رئیس جمهور قانوناًً حق لغو دائم آن را ندارد. با این حال، تعلیق اجرایی 
به بهانه بررســی های امنیتی، عملًاً همان نتیجه لغــو را دارد؛ چرا که 
ویزاهــای لاتاری »زمان‌بندی انقضا« دارند و اگر تا پایان ســال مالی 

صادر نشوند، برای همیشه سوخت می شوند.

ایران؛ بزرگترین بازنده جغرافیایی در خاورمیانه
برای درک عمق فاجعه برای جامعه ایران، باید به اعداد نگریست. 
ایران همواره در زمره ۵ کشور اول دنیا از نظر تعداد متقاضیان و برندگان 
لاتاری بوده اســت. در حالی که اخذ ویزای کاری )B-H1( برای یک 
متخصص ایرانی به دلیل تحریم های بانکی و عدم حضور شرکت های 
چندملیتــی در ایران، تقریباًً محال اســت و ویزاهــای تحصیلی نیز 
با ریســک بالای کلیرنس‌هــای امنیتی طولانــی مواجهند، لاتاری 
»دموکراتیک ترین« و در دســترس‌ترین راه ممکن بود. طبق آمارهای 
رســمی، تنها در ســه ســال اخیر )۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵(، بیش از ۱۵ هزار 
خانواده ایرانی به عنوان برنده انتخاب شده بودند. برای لایه های متوسط 
و فرودســت جامعه که توانایی پرداخــت هزینه های گزاف مهاجرت 
تحصیلی یا سرمایه گذاری را ندارند لاتاری یک »عدالت اتفاقی« بود. 
توقف این برنامه، هزاران نفر را که در ماه های اخیر هزینه های سنگین 
معاینات پزشــکی در ترکیه و ارمنســتان، ترجمه مدارک و سفرهای 
چندباره به سفارتخانه ها را متحمل شده‌اند، در یک خلأ مالی و روانی 
رها کرده اســت. فراتر از جنبه های فردی، این اتفاق به معنای انسداد 
یکی از معدود کانال های پیوند فرهنگی میان مردم ایران و آمریکا ست. 
مهاجرانــی که از طریق لاتاری می‌روند، معمولًاً با بدنه اصلی جامعه 
آمریکا ادغام شــده و بخشی از قدرت نرم و شبکه ارتباطی غیررسمی 
میان دو ملت را تشکیل می‌دهند. قطع این پیوند، دیوار میان دو کشور 

را بلندتر از هر زمان دیگری خواهد کرد.

تبعات جهانی؛ وقتی رقبا در کمین نشسته‌اند
توقــف ویزای DV تنها یک مســئله داخلی بــرای آمریکا یا یک 
چالــش برای ایران نیســت؛ این یک زلزلــه در جغرافیای مهاجرتی 
جهان است. کشورهایی مانند مصر، کنیا، افغانستان و ازبکستان که 
سهم بالایی در این ویزا داشتند، اکنون با سرخوردگی ملی مواجهند. 
تحلیلگران اقتصادی در اکونومیســت و وال‌استریت ژورنال هشدار 
می‌دهنــد که این حرکت، ســیگنالی منفی به »اســتعدادهای خام« 
جهانی مخابره می کند. در حالی که آمریکا درهای خود را به روی تنوع 
می بندد، کشــورهایی چون کانادا، آلمان و استرالیا با اصلاح قوانین 
مهاجرتی خــود، در حال پهن کردن فرش قرمــز برای جذب همان 
نیروهای جوانی هســتند که پیش از این سودای کالیفرنیا و تگزاس را 

سفر

تصمیم جدید ترامپ برای قرعه کشی سالانه شوک بسیاری به متقاضیان سفر به آمریکا وارد کرد

پایان لاتاری؟ پایان لاتاری؟ 

فائزه مومنی

گروه اجتماعی

داشتند. این تصمیم، رقابت بر سر »سرمایه انسانی« را به سود رقبای 
استراتژیک آمریکا تغییر می‌دهد. از سوی دیگر، بسته‌شدن مسیرهای 
قانونــی مهاجــرت، همواره یک نتیجــه قطعــی دارد: رونق گرفتن 
کارتل های قاچاق انســان و افزایش نــرخ مهاجرت های غیرقانونی 

پرخطر از مسیرهایی چون جنگل های دارین یا مرزهای مکزیک.

سناریوهای پیش‌رو؛ آیا امیدی باقی است؟
با توجه به فضای سیاســی فعلی در آذر ۱۴۰۴، سه سناریوی محتمل 

برای آینده این برنامه متصور است:
نبرد در دادگاه‌های فدرال: احتمالًاً در هفته های آتی، نهادهای مدنی مانند 
اتحادیه آزادی های شهروندی آمریکا )ACLU( علیه این دستور شکایت 
خواهنــد کرد. اگر قضات فــدرال حکم به توقف دســتور اجرایی ترامپ 
بدهند، وزارت امور خارجه مجبور خواهد شــد پردازش ویزاها را از سر 

بگیرد. اما این مسیری طولانی و نامطمئن است.
اصلاح ســاختاری به جای لغو: ممکن است تحت فشار کنگره، دولت 
بپذیــرد کــه برنامه را بــا محدودیت های شــدیدتر )مثلًاً شــرط مدرک 
کارشناسی یا تمکن مالی بالاتر( احیا کند. در این صورت، فلسفه اصلی 

لاتاری که »فرصت برابر برای همه« بود، عملًاً از بین می‌رود.
یجی برنامه: اگــر جمهوری خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای  مرگ تدر
۲۰۲۶ پیروزی قاطعی به‌دســت آورند، ممکن اســت بــرای اولین بار در 
۳۵سال گذشته، ماده قانونی مربوط به ویزای گوناگونی را به طور کامل از 

کتاب قوانین مهاجرتی حذف کنند.

پایان یک رویا یا آغاز یک واقع گرایی تلخ؟
تعلیق ویزای لاتاری بیش از آنکه یک اقدام امنیتی باشد، یک 
بیانیه سیاسی است. این تصمیم نشان‌دهنده تغییر جهت قطب نمای 
سیاســت خارجی و داخلی آمریکا از »انترناسیونالیســم پذیرا« به 
ســوی »انزواطلبی گزینشی« اســت. برای ایران، این اتفاق زنگ 
خطری است که نشان می‌دهد مسیرهای سنتی تعامل و مهاجرت 

در حال مسدود شدن هستند.
جامعه ایران اکنون باید با این واقعیت روبه‌رو شود که »شانس« دیگر 
در دیپلماسی و مهاجرت جایگاهی ندارد. وقتی دریچه‌های قانونی بسته 
می شوند، فشار اجتماعی برای خروج از کشور نه تنها از بین نمی‌رود، بلکه 
از شکلی شفاف و قابل رصد به اشکالی زیرزمینی و آسیب‌زا تغییر ماهیت 
می‌دهد. فرجام لاتاری، نه فقط پایان یک قرعه کشی سالانه، که نمادی 
از پایان عصری است که در آن »تنوع« به عنوان یک ارزش جهانی ستایش 
می شــد. اکنون جهان در انتظار اســت تا ببیند آیا سیستم قضایی آمریکا 
می تواند در برابر این موج ناسیونالیســتی ایستادگی کند، یا اینکه »رویای 

آمریکایی« برای همیشه پشت دیوارهای امنیتی محصور خواهد ماند.

نظام بیمه‌ای؛ قلک دولت یا حامی سلامت؟
بحران نقدینگی در صنعت دارو، بیش از هر چیز ناشی از بدعهدی 
سازمان های بیمه گر است. بیمه سلامت، تأمین اجتماعی و نیروهای 
مســلح به جای آنکه نقش ضربه گیر را ایفا کنند، خود به بخشــی از 
مشکل تبدیل شده‌اند. آنها منابع مالی را که باید صرف تسویه حساب 
با داروخانه ها شــود، صرف هزینه های جاری و سرمایه گذاری های 
دیگر می کنند. داروخانه‌دار خصوصی که امروز در صف اول مواجهه 
با بیمار ایستاده، تبدیل به بانک بدون کارمزدی شده که هم باید جور 
نقدینگی شــرکت پخش را بکشد و هم نسیه فروشی به دولت را تاب 
بیاورد. چک های برگشتی داروسازان در آذرماه به رکورد بی سابقه‌ای 
رسیده و اگر ضرب‌الاجل ۱۵ دی‌ماه عملی شود، زنجیره توزیع دارو 
در کشور به طور فیزیکی قطع خواهد شد. این یعنی حتی اگر دارو در 
کارخانه موجود باشد، به قفسه داروخانه نخواهد رسید چون اعتباری 

برای جابه جایی آن باقی نمانده است.

ضرورت خروج دارو از اولویت دوم
صنعت دارو در ایران امروز نه با مشــکل فنــی، بلکه با بحران 
»اراده سیاســی« روبه‌روست. تا زمانی که دارو به عنوان یک کالای 
سیاســی و نه یک کالای استراتژیک نگریسته شــود، این کلاف 
ســردرگم باز نخواهد شد. راهکارها روشن اســت اما اجرای آنها 
همت سیاسی می خواهد: آزادســازی قیمت ها همزمان با پوشش 
صددرصدی بیمه‌ای برای دهک های پایین، جداسازی بودجه دارو 
از سایر هزینه های دولت در قالب یک صندوق مستقل و غیرقابل 
برداشــت و البته دیپلماسی فعال برای گشــایش مسیرهای ارزی 
خاص. اگر امروز صدای زنگ خطر شــنیده نشــود، در بهمن ماه 
بــا فاجعه‌ای روبه‌رو خواهیم شــد که دیگر با هیــچ حواله ارزی و 
دستور اورژانسی درمان نخواهد شد. دولت باید بپذیرد که سلامت 
مردم وجه‌المصالحه کســری بودجه نیســت. صنعت دارو در اتاق 
احیاست؛ یا شــوک نقدینگی به آن می‌رســد، یا باید خود را برای 

سوگواری در سوگ یکی از حیاتی ترین صنایع ملی آماده کنیم.
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